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Abstract 
What is found in Western sources as the theology of culture; It is the product 
of the thinking of the marginalized theologians of the Western world, not the 
mainstream in the institution of science. But in the Islamic world, where 
revelation, intellect, experience, etc., each have their own epistemological 
validity, if culture can be explained on the basis of one of the frameworks of 
religious knowledge such as theology, mysticism, hadith, wisdom, etc. The 
obtained results will be accepted as a scientific theory. 

In this article, by question from Qur'an and Islamic wisdom and 
mysticism, "culture" is analyzed and a prelude to the theology of culture 
based on Islamic wisdom and mysticism will be formed. 

Philosophical and mystical explanation of God's activity in the formation 
and evolution of cultures and the domination of each of the divine names in 
each cultural-historical period, as well as the central role of perfect human 
beings in cultural periods, along with explaining the position of religion and 
Sharia as two dimensions Constant and variable A single truth that is 
responsible for planning and guiding the two fixed and variable dimensions 
of societies and cultures is part of the results of this theoretical endeavor. 
These findings are based on the deductive-argumentative method under 
transcendent wisdom. 
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 ،یقرآن قحقای بستر در ها فرهنگ یوجوه الوه نییفرهنگ: تب اتیاله

  یعرفان میو تعال یحکم نیبراه
  

 06/12/1399تاریخ دریافت:                                                                                          *محسن لبخندق

  25/06/1400تاریخ پذیرش: 
  

  چکیده

الهیـدانان  ورزي  محصـول اندیشـه   ،شـود  مـی  آنچه تحت عنوان الهیات فرهنگ در منـابع غربـی یافـت   

اسـلام کـه وحـی،    اي  نشین جهان غرب است، نه جریان اصلی در نهاد علم. اما در جهان اندیشه حاشیه

خود را دارد، اگر بتـوان فرهنـگ را مسـتند بـه یکـی از       شناختی عقل، تجربه و...، هر یک اعتبار معرفت

 ـ   ارچوبهچ ین و تفهـم قـرار داد؛   هاي معرفت دینی مانند کلام، عرفان، حدیث، حکمـت و...، مـورد تبی

هـاي   علمی خواهد داشت. در این مقاله با استنطاق از معارف قرآنی و ظرفیـت  رهاورد این مسیر، اعتبار

براي الهیات فرهنگ مبتنی بر اي  گیرد و طلیعه می مورد واکاوي قرار» فرهنگ«حکمت و عرفان اسلامی، 

در تکـون و  حـق   حضـرت  فانی فاعلیتحکمت و عرفان اسلامی رقم خواهد خورد. تبیین حکمی و عر

تاریخی و نیز نقش کـانونی  ـ    فرهنگی هیابی هر یک از اسماء الهی در هر دور و دولتها  تحول فرهنگ

عـد ثابـت و   دو ب عنوان بهانسان کامل در آمدوشد ادوار فرهنگی، به همراه تبیین جایگاه دین و شریعت 

هاست، بخشی  عد ثابت و متغیر جوامع و فرهنگدو بیک حقیقت واحد که متکفل تدبیر و هدایت متغیر 

ارچوب ه ـبرهـانی ذیـل چ  ـ   مبتنی بـر روش قیاسـی  ها  از رهاوردهاي این تلاش نظري است. این یافته

  .فراهم آمده است نظري حکمت متعالیه
  

   .نیجامعه، امام، د فرهنگ، ات،یالهواژگان کلیدي: 

                                                                                                                                                                        

تهـران،   ،السـلام  علیـه  و فرهنگ و ارتباطـات دانشـگاه امـام صـادق     یدانشکده معارف اسلام یعلم تیئعضو ه *

  .یرانا یاسلام يجمهور

m.labkhandagh@isu.ac.ir 
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  مقدمه

گذارانه در قبال آن و صرفاً در مقام  را فارغ از هر نوع موضع ارزش نوینعلوم اجتماعی 

دوم قـرن  ه از نیم ـآنکـه  از هـاي غیردینـی برشـمرد. پـس    توصیف، باید از سنخ معرفـت 

کـار رفـت، علـم     پـذیر بـه   آزمـون  معنـاي دانـش   در جهان غرب صرفاً به» علم«نوزدهم، 

   .)66- 65. ، صص1386سانیا، (پار هاي دینی شد مایه اجتماعی نیز فاقد هر نوع بن

 اسـتقلال  این اما ،است دینه حوز از آن استقلال ،نوین علم خصوصیتاینکه  رغم به

اش مطالعـاتی  هـاي  حـوزه  از یکی عنوان قدسی به هاي موضوع که نبوده آن از مانع هرگز

 نسـبت  شناسـان  روان یا و شناسان جامعه شناسان، مردم که مطالعاتی. شوند گرفته نظر در

 اسـت  قدسـی  امـور  بـه  نسـبت  نـوین  علـم  هاي فعالیت از بخشی اند، داده انجام دین به

ــانیا،  ــین .)21. ، ص1390(پارس ــه  رو از هم ــراهمآنچ ــات ف ــه  در مطالع ــده، مجموع آم

رایج در این علـوم؛ پیرامـون جایگـاه دیـن و      هاي هنظریه هایی است که از دریچ دیدگاه

  دینی جامعه، فرهنگ و... . ه نه مطالعشده؛  امور قدسی در حیات جوامع ارائه

ـ  هاي به حاشیههاي متعددي که عمدتاً گروهاز اواخر قرن بیستم و همزمان با چالش

ایجاد کردند، شاهد طرح رویکردهاي انتقادي به علوم  نوسازيروي  شده پیشرانده

فمینیستی، نومارکسیستی،  هاي هاجتماعی در درون غرب هستیم که در قالب نظری

اند. یکی از این رویکردهاي انتقادي که در ایران بندي شدهپسااستعماري و... صورت

هاي است. الهیات اجتماعی، نقش تبیین» الهیات اجتماعی«شده، رویکرد  کمتر شناخته

کند و این باور دوران روشنگري غرب مبنی بر الهیاتی در امور اجتماعی را برجسته می

اي است که با نفی کند. روشنگري دورههاي الهیاتی را نقد میرورت کنار گذاشتن تبیینض

اي همچون نفس، هاي نظري شکل گرفت. امور الهیاتیجایگاه الهیات مسیحی در تبیین

عقل نظري و شناخت علمی کنار گذاشته شد و ه کانت، از حیط هخدا و جهان در اندیش

بندي  صورت» شناسیعلم جامعه«ک که تحت عنوان شناسی کلاسیهاي جامعهنظریه

. صص، 1394نیک،  (قائمی بستندکار  به هاي روشنگري را در تبیین اجتماعیشدند، آموزه

است و نقش  غرب جهان در اي حاشیه جریان یک اجتماعی، الهیات البته جریان .)9-10

  رب ندارد.اي در مناسبات معرفتی حاکم بر نهاد علم در جهان غکنندهتعیین

در تاریخ اندیشه اسلامی، بسیاري از آثار متفکران پیرامون جامعه و امـور اجتمـاعی،   

. رویکردهاي قرآنی، حکمی، عرفانی، فقهی، اخلاقی و... به امور اند الهیاتی داشته همایبن
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اجتماعی و آراء بزرگانی مانند فارابی، بیرونی، خواجه نصیر، ابن مسکویه، امام خمینـی،  

بـر ایـن    علامه طباطبایی، شهید مطهري و... همگی بر بنیادهاي الهیاتی اسـتوارند. عـلاوه  

کلام، فلسفه، عرفان و... نیز ایـن   نهمچو هاي معرفتیآراء؛ معارف برآمده از برخی نظام

جدیـدي را در علـوم اجتمـاعی فـراهم      هاي هگیري نظریظرفیت را دارند که بنیان شکل

اجتمـاعی،   هـاي  هنظریمنظور امتداد در  یر استحصال معارف الهی بهتعبیري، مسآورند. به

توان این تراث عظیم جدید، می هاي هنظریها و اي است و به اقتضاء پرسشمسیر گشوده

  را با استنطاق، به سخن آورد.  

هـاي حکمـت و عرفـان اسـلامی، از میـان       در این مقاله در تلاشیم مبتنی بر ظرفیت

یم. مسیري که برخی الهیدانان کنرا واکاوي » فرهنگ«وم اجتماعی، متعدد عل هاي موضوع

انـد و مسـتند بـه     و...، نیز طی کردهبولتمان  ،شلایرماخر، بارتجهان غرب مانند تیلیش، 

  اند.  بندي الهیات فرهنگ پرداختهصورت بهالهیات مسیحی، 

این مقاله در توان طرح کرد، لکن در هاي متعددي را میدر این مسیر، اگرچه پرسش

  ذیل پاسخ دهیم: هاي لپی آنیم تا به سؤا

 و عالم اله دارد؟حق  حضرت تحولات فرهنگی تاریخ حیات بشر چه نسبتی با - 1

 ها در ادوار مختلف دارند؟اولیاء الهی چه نقش و جایگاهی در آمدوشد فرهنگ - 2

وان ت ـنسبت دین و شریعت با تطورات فرهنگی حیات بشر چیست و چگونـه مـی   - 3

  گشود؟  » هاتغیر و تنوع فرهنگ«و » ثبات و وحدت دین«گره از چالش 

  پیشینه الهیات فرهنگ. 1

اي از الهیات اجتماعی در تلاش است ذیـل یـک رویکـرد    عنوان شعبهالهیات فرهنگ به

اي بـا  دینی به تبیین فرهنگ بپردازد. در سنت الهیـات اجتمـاعی غـرب، چنـین مواجهـه     

الهیدانان مسیحی وجـود دارد. پـل تیلـیش در اثـر خـود تحـت عنـوان        فرهنگ در میان 

فلسـفی و گهگـاه   ــ   الهیـات کلامـی  ه متنوعی را از زاوی هاي ، موضوع»الهیات فرهنگ«

وي تبیین نسـبت دیـن و    مدنظرمیان، موضوع کانونی  د. دراینکن عرفانی خود تحلیل می

چـون جایگـاه و نقـش خداونـد در      هـایی  آن بـه موضـوع  ه فرهنگ است که در حاشـی 

پـردازد.   هاي نمادین، دین و زبـان و... مـی   هاي مختلف، دین و هنر، دین و نظام فرهنگ

سنجی میان دین با بسیاري تبع برخی از الهیدانان مسیحی در صدد است در نسبت وي به
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آنهـا   کم بربنیان و روح حاه منزل از عناصر فرهنگ مانند اخلاق، علم، هنر و...، دین را به

کند که دین امري لایتناهی، برخی از الهیدانان را تصدیق میه معرفی کند. تیلیش، این اید

نامشروط و غایت قصوایی است که در تمـامی کارکردهـاي خـلاق روح بشـر ازجملـه      

لذا دیـن گـوهر    .)16- 14. صص، 1397(تیلیش،  اخلاق، معرفت، هنر و... متجلی است

نیز کلیت صوري است که در متن آن، دین خود را آشـکار  معنابخش فرهنگ و فرهنگ 

  .)50. ص، 1397تیلیش، ( سازد می

اساسـاً یـک دسـتور کـار     » فرهنـگ «است که معتقد است  يدیگرمتفکر کاترین تنر 

  1معرفتی نوین براي الهیات مسیحی است.

تبیـین  در سـه مرحلـه   تـوان  را مـی » فرهنگ« تحلیلتطورات فکري الهیدانان غربی در 

نیافتـه و    استقلالی ایشان هايکه سخن از فرهنگ در گفته اي است، مرحلهاوله مرحل کرد.

در این مرحله، اصل نگـرش   .هاي الهیاتی پیدا کردهاي دیگري از نوشتهرا باید در قالبآن

» امکان ورود دین به سـاحات فرهنگـی  « و »زبان فرهنگی دین«، »فرهنگ«الهیاتی به مقوله 

گیرد و الهیدانانی مانند شلایرماخر، بارت و بولتمان براي پاسـخ بـه آن   مورد تأمل قرار می

و مباحـث فرهنگـی در    یافتـه  اسـتقلال  ،دوم، سـخن از فرهنـگ   هکنند. در مرحلتلاش می

از قبیـل  فرهنگـی   همسـتحدث  هـاي  موضـوع  و هاي جدیـد یابد و پرسشالهیات توسعه می

 قـرار  نیبـور  ریچـارد  و تیلـیش  پل مانند دانانیتکثرگرایی دینی و فرهنگی مورد بحث الهی

اي کـه  میان فرهنـگ و دیـن و نسـب چندگانـه     هبراین، در این مرحله رابط  علاوهگیرد. می

سوم مختص الهیـدانانی  ه مرحل .گیردتوان در این مورد ترسیم کرد، مورد بحث قرار می می

میان فرهنگ و دیـن  ه مدرن هستند و رابطهاي پستاي در پیوند با پرسشگونه به است که

 ـ یـک کنند که مدرن تحلیل میرا معطوف به وضعیت پست تـوان در  آن را مـی  بـارز ه نمون

 .)330. ، ص1393(بابایی،  مشاهده کرد نرکارهاي کاترین ت

فرهنـگ  صـوص از خاسـتگاه حکمـت و عرفـان،     خ  بـه اندیشه اسـلامی  ه در منظوم

ه ورزي قرار گرفته است، اگرچـه در حاشـی  عنوان موضوعی مستقل کمتر مورد اندیشه به

هایی در این بـاب یافـت. فـارابی در حکمـت     توان سرنخآراء بزرگانی چون فارابی، می

آراء «کنـد.  بنـدي مـی  گونـه » آراء اهالی این جوامع«(مدن) را مبتنی بر  اش، جوامع مدنی

                                                                                                                                                                        

 ر.ك: .1

Kathryn Tanner, Theories of Culture: A New Agenda for Theology (Guides to theological inquiry). 
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را دارد و فـارابی  » فرهنگ«، بیشترین قرابت با معناي امروزین »مشترك اهالی یک مدینه

در آثار خود، در بستر یک الهیات فلسفی به تبیین و تحلیل این آراء مشـترك یـا همـان    

  .)1995(فارابی،  پردازدفرهنگ می

اي اسـت کـه در کتـاب     ه در میان حکماي متأخر؛ علامـه محمـدتقی جعفـري چهـر    

هاي فلسفی و کلامی، به تبیین ابعـاد و  مستظهر به تحلیل» روفرهنگ پیرو، فرهنگ پیش«

 . نوع ورود و خروج ایشـان بـه مباحـث   )1388(جعفري،  زوایاي فرهنگ پرداخته است

توان ماحصل این اثر را منتسب به یـک مکتـب فلسـفی از میـان     اي است که نمیگونه به

  مکاتب مشهور اسلامی دانست.

گیـري حیـات اجتمـاعی    جامعه و چگـونگی شـکل   مباحث علامه طباطبایی پیرامون

 (طباطبایی، قرآنی، فلسفی و کلامی ارائه شده استه اي از ادلها که مستند به آمیزهانسان

 ،1389(طباطبـایی،   اعتباریات ایشـان ه خصوص نظری به) و 143- 48ص. الف، ص.1387

کـه البتـه   ـ  هاي فلسفی از فرهنگ برخی خوانشه ) که راه را براي ارائ227- 157ص. ص

اي بر الهیات فرهنـگ  تواند مقدمهفراهم ساخته، می ـ هاي قابل نقدي هم هست خوانش

  .)1392(مصلح،  قلمداد شود

هاي حکمـی و الهیـاتی در فهـم و    عنوان یکی از پیشتازان تحلیلشهید مطهري نیز به

 »فرهنـگ «قریـب و قـرین بـه     هـایی  تبیین جامعه، در برخی از آثـار خـود بـه موضـوع    

اگرچه موضوع مورد بررسـی ایشـان   » جامعه و تاریخ«مثال، در کتاب  عنوانبه ؛پردازد می

هـاي  جامعه است، لکن مکرراً به اقتضاء بحث به مفهـوم فرهنـگ ورودکـرده و تحلیـل    

» ترکیب فرهنگـی «دهد. افزودن فلسفی و الهیاتی خویش در باب فرهنگ را نیز ارائه می

اشـاره بـه    ،)25- 24. صص ـ، 1389(مطهري،  در فلسفه هاي احصاءشدهبه انواع ترکیب

عنـوان عامـل   بهـ   مفهومی قرین به مفهوم فرهنگ در اندیشه شهید مطهريـ   ایدئولوژي

ه )، قضــاوت در بــاب آینــد42. ص، 1389مطهــري، ( یگــانگی یــا چنــدگانگی جوامــع

چگونگی پاسـخ دیـن بـه    «)، پاسخ به چالش 64- 52ص. ص، 1389مطهري، ( هافرهنگ

، ج 1381(مطهـري،   »اسـلام و نیازهـاي زمـان   «در کتاب » اجتماعیـ   حولات فرهنگیت

پژوهــی اســت. و... مــواردي از ورود حکمــی شــهید مطهــري بــه قلمــرو فرهنــگ )21

ورزي ایـن متفکـر معاصـر نیسـت، اگرچـه      ، مفهوم فرهنگ در کانون اندیشهایندجوباو

  آراء او استحصال نمود.کلامی از ـ  توان یک نوع الهیات فرهنگ حکمی می
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متفکر دیگـري   ـ االله جوادي آملی آیتشاگرد برجسته حکیم معاصر ـ   حمید پارسانیا

نظریـه  «بنیـان ارائـه کنـد.    اي حکمـت است که در تلاش است پیرامون فرهنـگ، نظریـه  

اخیر، توسـط وي و حلقـه شـاگردانش    ه عنوانی است که طی یک ده» فرهنگی صدرایی

ده؛ اگرچه تا کنون اثر مستقلی تحت این عنوان به قلـم وي بـه   در محافل علمی طرح ش

نگارش درنیامده و این مباحث بیشتر در یک سنّت شـفاهی توسـط ایشـان دنبـال شـده      

نظریـه  «و  )1387(پارسانیا،  »نسبت علم و فرهنگ«از ایشان مانند  هایی هاست. البته مقال

تـوان   را مـی  )1392(پارسانیا،  »هاي علمی شناسی بنیادین تکوین نظریه و فرهنگ: روش

عـدم  رغـم   بـه آثاري دانست که با نظریه فرهنگی صدرایی ایشـان تعـاطی دارد.   ه در زمر

انتشار مکتوب این نظریه به قلم پارسانیا، برخی نظریه فرهنگی این متفکر را که در بستر 

عنـوان   خورشیدي تحـت ه اند. مقالیک الهیات فلسفی و عرفانی نضج یافته، تقریر کرده

 الاسـلام  حجـت  اسـتاد  هـاي دیـدگاه  از الهـام  صـدرایی بـا   فرهنگه نظری بندي صورت«

حـدوث جسـمانی   «ماننـد   هـایی  هین دست است. مقالا از )1390(خورشیدي،  »پارسانیا

واکــاوي عوامــل مانــایی و میرایــی «، )1397(لبخنــدق،  »آنهــا  جوامــع و بقــاء فرهنگــی

هـاي نظریـه فطـرت در     دلالـت «و  )1395(لبخندق،  »ها در آیینه حکمت متعالیه فرهنگ

که هر سه توسط لبخندق به نگـارش درآمـده نیـز در     )1390(لبخندق،  »نظریه فرهنگی

  سازد. عداد آثاري است که نتایج و مباحثی جدیدي بر نظریه فرهنگی صدرایی متفرع می

اثبـات  ـ   یامرکـزي پارسـان  ه هـاي ایـد  آنچه در این مقاله خواهد آمد نیز بسط دلالت

اسـت کـه بـراي    ـ   صـدرایی اتحـاد عـالم و معلـوم    ه هسـتی فرهنـگ مبتنـی بـر قاعـد     

بندي یک الهیات فرهنگ مبتنی بر مبادي حکمی و عرفـانی و در پاسـخ بـه سـه      صورت

  پرسش کلیدي مورد اشاره در مقدمه این مقاله تدارك دیده خواهد شد.

  چارچوب نظري. 2

 در مهمه نظری با دو تعامل است که در متعالیه حکمت پژوهش این نظري چارچوب

 است فطرته نظری اول،ه نظری. کندمبانی نظري بحث را تأمین می اسلامی، علومه منظوم

 که است تاریخی اکوار و ادواره نظری دوم،ه نظری. است فلسفیـ  قرآنی اي نظریه که

 عالم با را بشر حیات فرهنگی تحولات نسبت و است نظري عرفان از برآمده اي نظریه

 ـ هاي فرض پیشـ  اصول موضوعه حکمت متعالیه که. کند می تبیین الهی اسماء و صفات



 345   محسن لبخندق   /  ،...یقرآن قیها در بستر حقا فرهنگ یوجوه الوه نییفرهنگ: تب اتیاله

 هماهنگ، و ملائم صورتی به را دیگره نظری دو مضمون و محتوا کند،این مقاله را تأمین می

رساند؛ چنانچه به تصریح اساطین حکمت و عرفان، حکمت می سامان به خویش ذیل در

وحی نهاده و به خدمت حقایق قرآنی ه سازي معارف عرفانی، سر بر آستانبا برهانی متعالیه،

   .)66ص. ، 1379زاده آملی،  (حسن در آمده است

  روش پژوهش. 3

اي فراچنـگ آمـده   این مقاله بر اساس روش اسنادي و از میان منـابع کتابخانـه   هايداده

    :است. مراحل این روش عبارت است از

    ها؛ انتخاب موضوع، تعیین اهداف و سؤال - 1

    پژوهش؛بررسی اکتشافی و پیشینه  - 2

    ؛انتخاب رویکرد نظري - 3

   ؛گیريآوري منابع و نمونهجمع - 4

» تعمدي« صورت بهگیري مطالب از میان منابع نیز بازخوانی متون و مطالعه منابع. نمونه - 5

  .)74- 71. صص، 1394منش، (صادقی و عرفان خواهد بود» نظري«و 

چارچوب نظري حاکم بر این مقاله حکمت متعالیه  ازآنجاکهها، اما در مقام تحلیل داده

برهـانی مـورد اسـتفاده خواهـد بـود.      ــ   است، روش حاکم بر فلسفه یعنی روش قیاسـی 

هـایی   منتهی به بدیهیات یا مصادرات اسـت. مقصـود از بـدیهیات گـزاره     استدلال» برهان«

که صدق آنها روشن است و نیازمند اثبات نیست و مقصود از مصادرات که بـه آنهـا   است 

هایی است که بدیهی نیست، لکـن در دانـش مـذکور    گویند، گزارههم می» اصول موضوع«

    .)61. ص، 1ج ، 1388(عبودیت،  شوندصادق فرض می

شناسـی  شناسـی و دیـن  شناسـی، معرفـت  شناسـی، انسـان  در این مقاله، اصول هستی

استدلال برهانی براي نائل آمدن به نتایج جدید در ه عنوان اصول موضوع، پایصدرایی به

شده از منابع حکمی، عرفانی و قرآنـی  آوري هاي جمعگیرد و دادهموضوع مقاله قرار می

  گرفته خواهند شد.کار  به این مسیره بر پای
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  هاي پژوهشیافته. 4

  چیستی و هستی فرهنگ. 1- 4

مقـام، مسـتند بـه اصـل      برهان است. دراینه عدم وجود یک شیء، مستلزم اقام وجود یا

درصدد اثبات وجود حقیقی جامعه و نیز فرهنـگ  » اتحاد علم و عالم و معلوم«صدرایی 

کـه مطالـب    2بار توسـط پارسـانیا اقامـه شـده اسـت      خواهیم بود. این برهان براي اولین

  رو بسط برهان ایشان است. پیش

(شناسـا) در   کننده بیانگر این حقیقت است که ادراك »معلوم و عالم و علم اتحاد« اصل

فرایند شناخت، با معلوم خویش متحدشده و این اتحاد، منجـر بـه پیونـد وجـودي آن دو     

، 3 ، ج1981(صـدرالدین شـیرازي،    گیرد گردد و لذا هویت عالم، از معلومش صبغه می می

علم بـه معلـوم، عـین معلـوم و     ه واسط ك، به، هویت مدرِادقبه تعبیر  .)316-312. صص

 نفـس  و گـردد  مـى  صـورت  آن علمـی، عـین   صورت هر دریافت با اينفس هر شناسنده

 ،4.الـف، ج 1387(مطهـري،   یابـد  شده و اشتداد مـی  مستکمل صورت و معنا، آنه واسط به

   .)251. ص

اثبـات وجـود   را تـدارك دیـد کـه منجـر بـه        توان برهانی بنابراین تقریر اجمالی، می

  حقیقی جامعه و فرهنگ خواهد شد:

معرفت به معانی و صور کلی، با آن معانی و صور متحد شده و بـه  ه واسط افراد به - 1

 سازند.فراخور شدت این اتحاد، هویتشان را با معانی یا صور ادراکی می

بـه  الامرند. هر انسانی جهت نائـل شـدن   معانی، حقایقی مجردّ و داراي ذات و نفس -2

شود و چون در عالم مجردات تزاحمی نیست؛ اتحـاد  شناخت یک معنا، با آن متحد می

 افراد متعدد با یک معناي واحد محظوري ندارد؛ بلکه گریزي از این مسیر نیست.  

ــانی واحــد، اندیشــه  - 3 ــا مع ــد ب ــارن،   رهــاورد پیون ــاي مشــترك اســت و آراء مق ه
                                                                                                                                                                        

 و تغییـر  آنهـا  در و نیسـتند  مـادي  امـور  به مقید خود، تجرد دلیل به علمی صور«متن برهان ایشان چنین است: . 2

 اتحـاد «دلیل اصـل   به انسانی نفوس .سپارندمی راه آنها سوي به خود حرکت با انسانی نفوس و ندارد راه حرکتی

و  کننـد مـی  وارد انسانی حیات و زندگی هعرص به را هاآن سویک از صور علمی با شدن متحد با »معلوم با عالم

 هحوز در که علمی صور .کنندپیدا می یگانگی و وحدت یکدیگر با خود، معلوم با وحدت طریق از دیگرسو، از

 پیدا وحدت آنها با که شوندمی هاییانسان یگانگی و وحدت اتصال هنقط گیرندمی قرار ها انسان مشترك زندگی

 اتصـال  آنهـا  بـا  کـه  شـوند می متعددي نفوس براي واحد جان و روح حکم در صور این دیگر، بیان به و کنندمی

 .)120. ، ص1395(پارسانیا،  »کنندمی پیدا وجودي
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لذاست که اتحاد با معانی مشـترك،   آورد؛هاي عملی مشابه به ارمغان می ارچوبهچ

خود را بر حیات فردي و اجتماعی افراد گسترانده و اعضـاء یـک جامعـه،     هاي الزام

بخش خویش اعم از باورها، عواطف، اهداف، سنن فردي و اجتمـاعی،  عناصر هویت

ایـن معـانی مشـترك صـورت     ه هـا و نمادهـا و... را در سـای   الگوهاي کنشی، نشـانه 

یقت معانی واحد، در حکم نفس و روح واحد افراد مختلف، عناصـر  دهند. درحق می

  بخشند.هویتی آنها را نظم معنایی و مشترك می

با اثبات وجود روح و نفس واحد براي جمعی از افراد، وجود حقیقی جامعـه اثبـات    -4

معانی واحـد، روح و نفـس مشـترکی    ه واسط ها بهاي از انسان شود، چراکه مجموعه می

را تحت لواي خویش وحدت بخشیده است. این افـراد بـا اراده و   آنها  هاند که همیافته

انـد و  زمین شدهه اي براي تنزلّ و ظهور یک نظام معنایی در پهن آگاهی خویش، واسطه

اتحاد ه واسط اند، به الامر خود، ثابت، مجرد و فرازمانی و فرامکانی آن معانی که در نفس

قلمرو تاریخی و جغرافیایی هبوط کرده و فرصت ظهـور و  با نفوس این افراد، در یک 

ها در این نگاه، خالق معانی نیستند، اما با آگـاهی و اراده خـویش   یابند. انسانتجلیّ می

هـا،   دهند و این معانی را در قالب خلقیـات، کـنش  ها را در زیست جمعی امتداد میآن

ثـل و صـورت بخشـیده و جهـان     هـا و... تم زبان، هنر، آداب و سنن، نمادهـا و نشـانه  

    کنند. می اي در ذیل و ظلّ آن نظام معنایی خلقاجتماعی

مبتنی بر تبیینی که گذشت، فرهنگ همان نفس واحدي است که افراد یک جامعـه   - 5

شـود و  گیري یک مرکبّ حقیقـی اجتمـاعی مـی   را وحدت بخشیده و منجر به شکل

یافتـه توسـط   و صـورت  یافتـه  تنـزّل  نظـام معنـایی  «را چنین تعریف کرد: توان آنمی

(لبخنـدق،   »زند ها که بر حیات آنها حاکم شده و یک هستی جمعی را رقم می انسان

  .)124- 123. صص، 1395

هـا از مسـیر پیونـد بـا معـانی       جامعه مرکبی است که از ترکیب روح و جان انسان - 6

عـد  عناصر و اجـزاء ایـن مرکـب، مجـرد تـام نیسـتند و ب       ازآنجاکهگیرد و  شکل می

تـوان   جسمانی و مادي نیز دارند، جامعه نیز ساحت جسمانی و مادي دارد. پس مـی 

براي جامعه روح و کالبدي در نظر گرفت. روح و نفس جامعه، فرهنـگ آن جامعـه   

هـاي متکثـر    است که امري است مجرد و فرامادي و کالبـد جسـمانی جامعـه، بـدن    

(فرهنگ) تدبیر شده و بر مبناي ارگانیسم  ها) است که ذیل این نفس (انسان اجزایش
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بنـابراین، جامعـه متشـکل از فرهنـگ و کالبـد       ؛یابـد  فرهنگی آن جامعه کارکرد مـی 

، 1397(لبخنـدق،   جسمانی است، حال آنکه فرهنگ صرفاً بعد مجرد جامعـه اسـت  

   3.)253- 252. صص

  ها تحول فرهنگ فاعلیت الهی در تکون و. 2- 4

 (جـوادي  اسـت حـق   حضرت العلل و علت فاعلی اصیل، صرفاً  اسلامی، علته در فلسف

افق شدن حکمت متعالیه با عرفان نظري و عبور آن البته با هم .)23. ج، ص.1389آملی، 

 هموجودات از معلولیت به مظهریت منتقـل شـده و رابط ـ  ه ، همتشأن  از معناي علیت به

حـق   شـود. لـذا حضـرت    ظاهر و مظهر تبدیل مـی ه مخلوقات او، به رابطو حق  حضرت

که فعل هر موجودي در مقام اسـناد،   هر چندا، فاعل بالتجلی است و ه نسبت به مخلوق

و  ،شود، لکن این انتسـاب، اولاً  است نسبت داده می  به خود او که مظهري از مظاهر حق

 در فـاعلی  ) و از این حیث هر188. ، ص1388آملی،  زاده(حسن بالذات از آن خداست

 نیسـت  ظهـوري  هـیچ  مبـدأ  و اثـر  هـیچ  منشـأ  ذاتش حسب به وجود، عوالم از یک هر

  .)44. ، ص1386(خمینی، 

واسـطه در   حق در واقعیات بیرونی، به این معنا نیست کـه او بـی   اما فاعلیت حضرت

مسـببات و مراتـب طـولی و    کند، بلکه نظام اسـباب و   هر مرتبه و هر مجلایی ظهور می

عرضی وسائط، در مقام مظهریت و تشأن نیز باقی است؛ لذا عرفا نیز بر این باورنـد کـه   

کند و هر مظهري مترتب بر مظهـري دیگـر    عالم اداره نمیه واسط خداوند، عالم را جز به

نظام ) و بنابراین، تبیین نظام عالم با تکیه بر 198. ص ،1946عربی،  (ابن از مظاهر است

که در ادبیـات   ، همچنان)1383(ابن سینا،  مختص حکما نیست اسباب و مسببات، صرفاً 

. ص، 26ج ب، .1387(مطهري،  قرآنی نیز مکرراً بر نظام اسباب و علل تأکید شده است

، نسبت به تقریر فلسـفی  »تشأن«و » ظهور«اگرچه تقریر عرفانی با تکیه بر مفهوم  .)319

 هـاي  محـور بـه مخلـوق   استوار است، با ادبیات قرآنی که نگاه آیـه » علّت«که بر مفهوم 

  سازواري بیشتري دارد. ،دهدهستی را ترویج می

                                                                                                                                                                        

(فرهنگ) و کالبد جسمانی آن و نیز چگونگی تبیین فلسفی یـک کالبـد متکثـر و     نسبت میان نفس مجرد جامعه .3

اي  ها) براي یک وجود حقیقی واحد خارجی به اسـم جامعـه، نیازمنـد توضـیحات تفصـیلی      (ابدان انسان متفرق

 .)1397آشنایی بیشتر با این مبحث، ر.ك: لبخندق،  براي(است که از حوصله این مقاله خارج است 
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حـق   حضـرت  اي ازعنـوان مظهـر و آیـه    اي نیـز بـه   با این نگاه، هر فرهنگ و جامعه

شود و تنها فاعل حقیقی هر فرهنگی فقط و فقط خداوند است و هـر عامـل    شناخته می

قالب نظام اسباب و علل مطرح شـود، سـببیت او بایـد در نظـام مظهـر و       دیگري که در

 مظهِري فهم شود.

  ها در تطورات فرهنگی: خوانشی الهیاتیانسانه نقش اراد. 3- 4

حیـات اجتمـاعی بشـر و برآمـده از اراده،     ه اي انسانی است، یعنی زائیدپدیده» فرهنگ«

فرهنگ ه انسان و فاعلیت آدمی در عرصه هاست؛ لذا نسبت اراد آگاهی و خلاقیت انسان

با اراده و فاعلیت حضرت حق، پرسش بنیادینی است که در الهیات فرهنـگ بایـد بـدان    

  پاسخ گفت.  

کلـی جبـري،   ه در موضوع مذکور، بـه سـه دسـت     ي هاي فکردر تاریخ اسلام، جریان

محـال و   شوند. دو قـول اول در منطـق صـائب دینـی    الامرینی تقسیم میتفویضی و بین

پـذیرش  «لکن در مورد شقّ سوم، دو تبیین کـلان   .)513. ، ص1390(خمینی،  خطاست

، 1383آملـی،   (جـوادي  ارائه شده است» استناد به تشأن و مظهریت«و » نظام طولی علل

   .)453- 447. صص

 و هر حادثه یکدیگر، در طول قریب و بعید در فاعل دو اجتماع در تبیین اول، امکان

 اختیـار،  و تفکـر  خصوصـیت  دو بـا  نگاه، انسـان  دراین .شود ممکن شمرده می اي پدیده

 او فعـل  عـالی  مبـادي  بـه  نوبـت  آن، از پـس  است و خود افعال براي مبدأ ترین نزدیک

ب، .1388آملی،  (جوادي شود می منتهی ـ  خداوندـ   المبادي مبدأ به پایان، در و رسد می

این حالت، همچو نسبت فعل قواي نفس یک انسان به خود نفس است کـه   .)124. ص

دهیم و گاه به خود نفس و هر دو نیـز   آن فعل را گاهی به یکی از قواي نفس نسبت می

تعلـّق صـرف بـودن     واسـطه  بهفعل هر انسانی  .)77. ، ص1391(خمینی،  صحیح است

فعل و عمل را بنـابر منطـق   حق، منسوب به خداوند نیز هست، چه آن  انسان به حضرت

که لسان قـرآن نیـز بـر همـین امـر       دینی، خیر و حسن بدانیم و چه شرّ و قبیح، همچنان

در منطق قرآن، هر نیکـی و کمـالی از خداونـد دانسـته     بیشتر آنکه توضیح  4ناطق است.

                                                                                                                                                                        

ها به حضرت حق، به دو اسلوب بیان شده است. در یـک اسـلوب،    در آیات قرآن، نسبت شرور، سیئات و بدي .4

شده و در یک اسلوب، هر امري اعـم از مـوارد فـوق از جانـب حضـرتش       حق سلب این موارد از حضرت ههم
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زیرا محال است کـه   ؛شود شود و هر بدي و نقصی به صاحبان اعمال باز گردانده می می

الوجود است، جز وجود و کمال صادر شود و لذا دست جعـل کـه    داوند که صرفاز خ

ها و شرور، همگی یا بـه   ها نخواهد رسید. پس بدي گیرد، به بدي فقط به وجود تعلّق می

کمبودهـا   ازآنجاکهگردند و یا به عدم کمال وجود. اما در نگاهی دیگر،  عدم وجود برمی

 ـ  حـدود و ماهیـات  ــ   هـاي مضـاف   از قبیل عـدم  وجودهاي امکانی وه ها لازم  و نقص

این چنـین باشـد، بـه    هر چه شود و  فرض میآنها  شوند، وجود بالعرض براي فرض می

شـود؛ زیـرا اگـر     شده و بالعرض به خداوند نسبت داده می حسب ذات از ممکنات تلقّی

 ـ     ن ایجاد و بسط خیرات نبود، نه وجودي بود و نه حد وجـودي کـه شـرور از خـلال ای

 هسـتى  عـالم  در کـه  فعلـى  پس هر .)74- 73ص. ص، 1391خمینی، ( حدود ظاهر شود

 و قـوه  و ماده هاى آلودگى از نمودنش منزّه و آن از نقص هاى جنبه حذف با یابد، تحقّق

 از عـدمى  امـر  هـر  و عدم چون بلکه باشد؛ مى خداوند فعل عدمى، جهات امکان و تمام

 خـارج،  در جهـان  لـذا  نـدارد،  خارج جهان در حقیقى وجود است، عدمى که جهت آن

  .)83ص. تا، (طباطبایی، بی خداوند مگر فعل نیست فعلى هیچ

که همان تشأن و مظهریت است، با ترقیق علیت،  »الامرین بین أمرٌ«اما توجیه دوم از 

قائـل   او بـراي  دیگـري  شـأن  هـیچ  خداوند دانسـته و  فاعلیت از مظهري را انسانه اراد

 هـر  کنـد و  محـدود  را خـدا  نامحـدود  فاعلیـت  تواند نمی موجودي هیچ زیرا شود؛ نمی

 کند ظاهر می فعل او،ه مرتب در را خدا سعه و ضیق مرآتیتش، شأنی از تناسب مظهري به

با این تبیین، اصولاً مجالی براي سؤال از جبـر یـا    .)452. ب، ص.1388آملی،  (جوادي

 موضـوع  تـا  شـود  فـرض نمـی   خـدا  ماند؛ چراکه فعلی براي غیر اختیار انسان باقی نمی

 .)140. ، ص1388(طباطبایی،  قرار گیرد پرسش

که در تبیین نسبت اراده و فاعلیت انسان با اراده و فاعلیت خداوند از مسـیر   همچنان

گـردد،   ها، هر فعل و عمل خیر و شرّ انسانی، به خداوند منتسب مـی  یتنظام طولی فاعل

                                                                                                                                                                        

عندْ   منْ  کُلٌ  م حسنَۀٌ یقوُلُوا هذه منْ عندْ اللَّه و إِنْ تُصبهم سیئَۀٌ یقُولُوا هذه منْ عنْدك قُلْإِنْ تُصبه«معرفی شده است: 

اللَّه سلنَّاسِ رل لْناكسأَر و کنْ نفَْسیئَۀٍ فَمنْ سم کما أَصاب و نَ اللَّهنَۀٍ فَمسنْ حم ککَفى... ما أَصاب شَـهِیداً   ولاً و ؛باِللَّه 

 جانـب  از ایـن : گویند برسد اى سیئه چون و خداست جانب از این :گویند رسد اى حسنه را) منافقان( آنها چون

 و خداسـت  جانـب  از رسد تو به ها نیکى از آنچه) انسان اى(...  است؛ خداوند جانب از اینها ههم: بگو توست؛

  ).79-78آیات  / نساء( »توست خود سوى از رسد تو به ها بدى از آنچه
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شود که انسان مظهـر یکـی از    داد انسانی منجر به این میدر نظام مظهریت نیز، هر برون

موجـودات عـالمَ   ه اسماء الهی گردد و تحت آن اسم در صیرورت قرار گیرد؛ چراکه هم

مظهـر  آنهـا   شوند کـه صـاحب   جر به این میاند؛ لکن اعمال خیر و نیک، منمظاهر الهی

گردد و اعمال غیرنیـک، منجـر بـه     ـ  مانند رحمان و رحیمـ حق   حضرت اسماء جمالی

 ـ  ماننـد مضـلّ و منـتقم   ـ   حق مظهر اسماء جلالی حضرتآنها  شوند که صاحب این می

هـاي سـعادت و    مسیرهایی که در مقابل بشـر اسـت، اعـم از راه   ه سان، هم گردد و بدین

   .)239. ، ص6 ، ج1384(طباطبایی،  شوند حق منتهی می سوي حضرت  شقاوت، به

هـا در   اي است که با اراده، خلاقیت و فاعلیت انسـان فرهنگ نیز اگرچه نظام معنایی

و بالـذات، قلمـرو فاعلیـت      یابد، لکن اولاًکرده و صورت می ظرف حیات جمعی هبوط

رهنگ، ظهور یکی از اسماء الهی اسـت کـه از   تر، هر ف تعبیر دقیق حق است و به حضرت

  کند.   مجراي نفوس انسانی ظهور می

  االله در آمدوشد صور فرهنگی  یابی اسماء دولت. 4- 4

انـد   گـاه اعتبـاري  » اسماء«کند.  اي است که از یک معنا و حقیقت حکایت می، نشانه»اسم«

یعنـی فـارغ از اراده انسـان،    انـد،   شده توسط انسان و گاه تکـوینی هاي وضعمانند انواع نام

عـالم همگـی    هـاي موجود .)18. ، ص1373(پارسـانیا،   کنند حکایت از معنا و حقیقتی می

هـایی هسـتند کـه از     انـد و نشـانه   االله، بلکه خود اسمی از اسماء تکوینی الهی مظاهر اسماء

حقیقتـی  معنـاي   نیز بـه » کلمه« .)96-95. ، صص1388(خمینی،  کنند وجود او حکایت می

حق با مخلوقـاتش   رو که حضرت کند و از آن است که گوینده با آن درون خود را ابراز می

   .)347. ، ص2 ، ج1390(خمینی،  اندحق عناصر هستی کلماته هم ظهور کرده،

لکن براي هر مظهري از حیـث   ،5اند عناصر هستی، اسماء و کلمات الهیه اگرچه هم

انتساب به یک شاخه از اسـماء جمـال و جـلال الهـی،     گري یا  مرآتیت و حکایته مرتب

توان احکام خاصی قائل شد. برخی مظاهر، مظهر اسم رحمـان، حکـیم و هـادي و...     می

بـا ایـن نگـاه، هـر حقیقتـی حتـی        گردند و برخی مظهر اسم قاهر، منتقم، مضلّ و... . می

ضلال الهی است، شیطان نیز مظهر یکی از اسماء و صفات الهی است. شیطان که مظهر ا

 وسوسـه  تـا  و نباشد شیطان تا زیرا دارد؛ همراه به را برکت و خیر احسن عالم، نظام در

                                                                                                                                                                        

 .)187. ص ،1946 عربى، ابن(» اللَّه  کلمات کلها فالموجودات« .5
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آملی،  (جوادي شود نمی حاصل انسان سعادت و کمال و بود نخواهد اکبري جهاد نکند،

   .)59. ج، ص.1388

مرآتیـت  گـري و   تبع این مسئله، هر فرهنگی نیز به فراخور شأنی کـه در حکایـت   به

  داشته باشد، مظهري از مظاهر الهی و کلمه و اسمی از اسماء الهی خواهد بود.  

 ـ  آنچه در مورد مظهریت فرهنگ اي پیرامـون   گیـري نظریـه   شـکل ه ها بیان شـد، زمین

تحولات و ادوار فرهنگی تاریخ حیات بشر را در حکمت و عرفان اسلامی فراهم آورده 

نگر، ظهور  شود. این نظریه با نگاهی کلان و کل یاد می» راکوار و ادوا«ه که از آن با نظری

کنـد و هـر برهـه و هـر      و خفاي اسماء الهی را در ظرف تحولات فرهنگی تحلیـل مـی  

ظهور اسمی از اسامی خداونـد و خفـاي   ه مرحله از تحولات فرهنگی جوامع را، به منزل

ه زیبایی این نظریـه را  شمرد. جامی در ابتداي مثنوي یوسف و زلیخا، ب اسمی دیگر برمی

  به نظم کشیده است:

  هستی کوس نوبت به کس هر زند             پرستی           صورت نوبتکده این در

  است نوري افتاده جهان بر است              ز اسمی ظهوري دوري هر به را حقیقت

  ماندي مستور کان انوار بسا                     بودي              منوال یک به عالم اگر

  )1379(جامی، 

ها به نوبت در آمدوشد هستند، در هر مقطع تاریخی، با پـذیرش   در جهانی که انسان

خـویش  ه و پرستش یک صورت و یک اسم از اسماء الهی، ظرف وجود خود را بـا اراد 

زنند و احکام یک  اي را رقم می فرهنگیه مجلاي یک معنا و فرهنگ خاص کرده و دور

کرده و احکام سایر اسماء الهـی را بـه خفـا     سارياسم از اسماء خداوند را در آن دوره 

ه سازند. اگر تحول و تجـددي در عـالم رخ ندهـد، امکـان ظهـور هم ـ      برده و مستور می

وردگـار  صـدرالمتألهین، از لـوازم عـدالت پر   ه شود؛ لذا بـه عقیـد   اسماء الهی فراهم نمی

زمانی عالمَ، مجال ظهور در قالـب یـک    هاو تطور هاآنست که هر اسمی در خلال تغییر

لذا هر کاروانی کـه   .)243. ، ص2 ، ج1981(صدرالدین شیرازي،  صورت نوعیه را بیابد

افتد و مسیري را با یک صورت نوعیه و تحت یک اسم از اسماء الهی  در عالم به راه می

  آید. متوالی حرکتش، تحت اسماء مختلف درمی کند، در آنات آغاز می

 اسـم  اثر و حکم پذیرفت، پایان  یک دوره بر و دولت یک اسم حکومتآنکه  از پس

 در و گـردد  مـی  جدیـد  اسـم  اثر و حکم در مختفی بلکه رود؛ نمی میان از یکسره مذکور



 353   محسن لبخندق   /  ،...یقرآن قیها در بستر حقا فرهنگ یوجوه الوه نییفرهنگ: تب اتیاله

 ـ به زبان فلسـفی، صـورت   )47. ، ص1375(قیصري،  شود می مستتر آن ذیل  هـر ه نوعی

کـه در حرکـت    آیـد، همچنـان   مـی  آن از پس که خواهد شد اي دورهه ماد فرهنگی،ه دور

آن شـیء، در حکـم   ه فعلی آن شیء به همـراه مـاد  ه اي، صورت نوعی جوهري هر پدیده

گیرند. بعدي آن شیء قرار میه صورت نوعیه ماد  

چیـز در   با این نگاه، نظام احسن بودن عالم نیز معناي دیگري خواهـد یافـت و هـیچ   

بلکـه بـه حکـم     ،)236. ص، 15ج ، 1388(مطهـري،   نخواهد بـود » نبایستنی«این عالم 

عدالت و حکمت پروردگار عالم، ظهـور و خفـاي هـر اسـم از اسـماء الهـی در خـلال        

  احسن شدن نظام هستی خواهد شد.ه تطورات فرهنگی، مای

   به حق و باطلآنها  پذیري تقسیمها به عالم اله در عین  فرهنگه چگونگی انتساب هم. 5- 4

حق ارائه شد، این پرسش مهم مطرح  ها به حضرتفرهنگه با تقریري که از انتساب هم

 دیگـر  عبـارت  بـه  دارد؟ معنایی چه هافرهنگ به انتقادي نگاه نظریه، این شود که ذیلمی

 چـرا  پـس  هستند، الهی اسماء از اسمی همه باطل فرهنگ متعدد مصادیق و حق فرهنگ

  منع؟ دیگري و شودمی تجویز یکی

هایی از همین مقالـه  طلبد که این مقدمات در بخشپاسخ این پرسش مقدماتی را می

انتساب هر آنچه در عالم است ازجمله افعـال  ه ست که نحوا آمده است. اولین مقدمه آن

و  ها به حضرت حق، به لحاظ فلسفی روشن شود. این مهم پیش از ایننیک و بد انسان

حق بیـان شـد. دومـین     ها با فاعلیت حضرتدر تبیین رابطه طولی اراده و فاعلیت انسان

و تبیـین تفـاوت   حـق   حضرت تکوینی و تشریعیه مقدمه، تفکیک و تفصیل دو نوع اراد

هـاي بعـدي آمـده اسـت.     آنها با یکدیگر است. این مهـم نیـز بـه تفصـیل در سرفصـل     

گیـرد و   کننده تعلّق مـی  اي است که به فعل خود اراده تکوینی، ارادهه الجمله آنکه اراد فی

 (غـروي  گیـرد  کننـده تعلـّق مـی    اي است کـه بـه فعـل غیـر از اراده     تشریعی، ارادهه اراد

 تخلــف هرگــزحــق  حضــرت هاراد لــذا در اولــی، .)280. ص، 1ج ، ق1414اصــفهانی، 

  دارد.وجود  پذیري امکان تخلف تشریعی،ه در اراد که درحالی پذیرد، نمی

الوجـود   دو مقدمه پاسخ روشن است. ازآنجاکه از خداوند که صرفحال با جمع این

هـاي باطـل کـه حاصـل     است، محال است جز وجود و کمال صادر شود؛ لـذا فرهنـگ  

گردند و یا بـه   هستند؛ همگی یا به عدم وجود برمیحق  حضرت تشریعیه تخلف از اراد
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 هـاى  آلـودگى  از نمودنشـان  منـزّه  و آنها زا نقص هاى جنبه حذف عدم کمال وجود و با

و منتسـب بـه او و مظهـري از     خداونـد  فعـل  عدمى، جهات امکان و تمام و قوه و ماده

هـاي باطـل)، در   (فرهنـگ  صفات و اسماء او خواهند بود. اما همین افعال و مظاهر الهی

تشـریعی  ه ارادمقام قیاس با کمالات وجودي والاتر و بالاتري که در صورت تبعیـت از  

شده و منهـی خواهنـد بـود و مطـابق بـا       (فرهنگ حق)، نقص تلقی شدالهی حاصل می

ها با تعبیر سعه و ضـیق در مرآتیـت الهـی بـازگو     ادبیات عرفانی؛ نقص و کمال فرهنگ

ها در عین حفـظ مراتـب نقـص و    فرهنگه خواهد شد. در هر صورت در این نگاه، هم

اند و از خلال قیاس میان مراتب کمـال  به حضرت حقکمال و سعه و ضیقشان، منتسب 

توان آنها را در یک نگاه انتقادي به خوب و بد و خیـر و  و نقص یا سعه و ضیقشان، می

)، اگر ایجاد و بسط خیرات علیه االله رحمت( که به تعبیر امام خمینیشر تقسیم کرد، چنان

 ایـن حـدود ظـاهر شـود    نبود، نه وجودي بود و نه حد وجـودي کـه شـرور از خـلال     

   .)74- 73. صص، 1391(خمینی، 

هـا و مضـیقاتی اسـت کـه     هـا، فقـدان  نقد فرهنگی در ایـن نگـاه توجـه بـه نقصـان     

ها مبتلا هستند، و معیار نقد نیز کمـالاتی  هاي دانی در قیاس با فرهنگ عالی بدان فرهنگ

لات و حـق فاقـد هسـتند. ایـن کمـا      هاي دانـی در قیـاس بـا فرهنـگ    است که فرهنگ

ها) از مسیر عقل و وحی قابل شناخت خواهند بود. از همین رهگـذر  (نقص مقابلاتشان

هـا بـه    فرهنگه است که مبارزه با باطل، جهاد، تلاش براي اقامه حق و...، با انتساب هم

  خداوند تنافی ندارد.

  ، مرکز پرگار فرهنگ و روح هر دوران »امام حق«. 6- 4

گیري ادوار فرهنگی مختلف، یکـی از ارکـان    در شکل» امام، ولی و رهبر«توجه به نقش 

در نظام اسماء و صـفات، هـر اسـمی     ازآنجاکهتبیین عرفانی از تحولات فرهنگی است. 

اي سـیر   تامـه ه اي، تحت کلم ـ ناقصهه گیرد و هر کلم تر از خود قرار می تحت اسم جامع

در پناه انسانی که مظهریت تام بـراي معنـاي حـاکم در آن    فرهنگی ه کند؛ لذا هر دور می

کلّـی و  اسـتعداد  «اي، ذیل یک  گیرد. استعداد اهالی هر عصر و زمانه دوره دارد شکل می

رسـد و ایـن    ظهـور مـی  ه فرهنگی است بـه منص ـ ه ساز تکوین یک دور که زمینه» مشابه

استعداد کلّیِ مختص هر مقطع، در هر فرد و عنصري از عناصر یک جامعه حضـور دارد  
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هدایت و تدبیر یک ولی الهی در آن دوره، این استعداد شکوفاشده و از خفـا  ه واسط و به

وا و امـام،   یـک پـیش  ه سان، اهالی یک فرهنگ، در قامت صحاب بدین 6رسد. به ظهور می

    دهند. ایی خویش را شکل میهویت معن

شده و وي در هر فص، به تبیین  تبویب اساس الحکم ابن عربی برهمینفصوص کتاب

اوضاع و اوصاف یک نبی پرداخته و این اوصاف، در حقیقت شرحی بر آن اسم الهی 

- فصوص  است که نبی مذکور، مظهریت تام براي آن داشته است. در این ترکیب واژگانی

معناي علم به  یک شیء است و حکمت نیز بهه فص به معناي خلاصه و زبدـ  الحکم

 علوم ه هر حکمتی در حقیقت عصار حقایق اشیاء و عمل به مقتضاي آن علم است. فص

حاصل براي روح یک امام و نبی دوران است که به اقتضاء اسم غالب و حاکم در هر 

 امام و امتش، بر جان او افاضه شده استفرهنگی و به فراخور استعداد و قابلیت آن ه دور

با این تقریر هر امام و پیشوایی در هر دوره، امام عصر و  .)323. ، ص1375(قیصري، 

(مطهري،  هاست ها و روح خویش و روح حاکم و جاري و محیط بر دله ولی زمان

   .)719. ص، 4ج الف، .1387

 بـه  مظهـرى  از نشـئات،  و اطوار  تبدل به نهایت کمالش، تا نطفه از که انسان همچنان

)، جوامـع نیـز در سـیر    171. ، ص1366آملـی،   زاده(حسن یابد می انتقال اوسع مظهرى

ت   ي بـراي اسـماء الهـی    بیشـتر تحولات و تطورات فرهنگی، استعداد مظهریت و مرآتیـ

ه و معـارف  فـرود آمـد  آنهـا   تـر بـر   اند؛ لذا امام و نبیشان نیز با پیام و معنایی جامع یافته

عرضه کرده تا کاروان بشریت به استعدادي بار یافته که توان دریافت آنها  بلندتري را بر

 وسـلم)  وآلـه  علیه االله صلی( ترین معنا را از مسیر قلب نبی اکرم اسلام آخرین پیام و جامع

ازاو، حقیقـت امامـت در    پـس  .)181. ص، 2ج ب، .1386(مطهـري،   کسب کرده اسـت 

یابد که عصر به عصر، همان پیام جـامع را بـه اقتضـاء     هاي کاملی ظهور می انسانوجود 

  رسانند.   ظهور میه تاریخی به منصـ  زمانه و ادوار فرهنگی

                                                                                                                                                                        

 یخـتص  عصر کل أهل لأن ذلک و. أمُمهم اختلاف لأجل شرائعهم و أدیانهم اختلفت إن و واحد، الأنبیاء طرق اصل« .6

 و. العصـر  ذلـک  یناسـب  مزاج و کذلک معینۀ قابلیۀ و العصر ذلک أهل أفراد استعدادات یشمل خاص کلی باستعداد

 یقـدح  لا ذلـک  و. القوابـل  باختلاف شرائعهم فاختلفت استعداداتهم و قابلیاتهم بحسب یبعث إنما إلیهم المبعوث النبی

» المعجـزة  حقیقۀ وحدة فی المعجزات اختلاف  یقدح لا کما الحق، دین و اللَّه إلى الدعوة هو و طرقهم أصل وحدة فی

 .)301-300. صص ،1375 قیصرى،(
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ها و تحولات معنایی جوامع، رهبـر و امـام هـر دوره کـه بـه       در سیر حرکت فرهنگ

 ازآنجاکـه آمـده،   خود و بـراي بـه فعلیـت رسـاندن آن اسـتعداد     ه فراخور استعداد جامع

کنـد؛ لـذا اقتضـائات دوران و     خویش را در ظـرف زمـان و مکـان رهبـري مـی     ه صحاب

را بـه   مـدنظر احوالات زمانه را باید به نیکی بداند تا بتواند شکوفایی اسـتعداد عمـومی   

رو بخشـی از حکمـت    از ایـن  ،)525. ص، 5ج د، .1387(مطهـري،   نیکی راهبري کنـد 

هاي دیگـر متفـاوت بـوده و اگرچـه گـوهر       عملی امام هر دوره، با حکمت عملی دوره

هاي اولیاء حق در طول تاریخ یکسـان اسـت، لکـن بـه اقتضـاء شـرایط        پیامه اصلی هم

    اند. متفاوت، شرایع مختلف نیز آورده

هـا،   تحـول فرهنـگ  دهـی و   کلیدي و مهم آن است که نقش امام حقّ در شـکل ه نکت

کننـد و بـا    صرفاً ناظر به جوامع حق نیست؛ بلکه جوامعی که از فرهنگ حق اعراض می

نیز هویتشان را از تقابل با معنـاي حقّـی کـه در یـک     آنها  یابند، فرهنگ باطل هویت می

هر فرهنگ حقّی، با نکـول  » دیگريِ«دهند. درحقیقت،  دوره و مقطع تنزّل کرده شکل می

  گیرد: ل باطل از امام حق شکل میو ادبار اه

هدایت الهیه و دعوت نبویه ارتباط بـا هـدایت تکـوینى دارد، و آثـارش در تربیـت      «

را انکار کند، مگر لجبـازى  تواند آن که کسى نمىىطور بهها مشهود و معاین است،  انسان

بشر ظاهر که سر ناسازگارى داشته باشد، براى اینکه در تمامى اعصار که این هدایت در 

آورده و منقاد آن شـدند، بـراى رسـیدن بـه      ها نفر را که به آن دعوت ایمان شده، میلیون

 »کرده، و چند برابر آن را هم به خاطر انکار و ردشان به شقاوت کشـانیده  سعادت تربیت

  .)225. ، ص2 ، ج1384(طباطبایی، 

هـد بـود کـه    خوا» امـام حـق  «هـا   بندي فرهنـگ  رو در هر صورت محور قطب از این

گیـري   و بالـذات و در شـکل   ،هـاي حـق، اولاً   دهـی فرهنـگ   آفرینی وي در شـکل  نقش

هاي  که وحدت جوامع باطل و فرهنگ و بالعرض است، همچنان ،ثانیاً ؛هاي باطل فرهنگ

یابد؛ لذا وحـدت ایـن    تحقق میآنها  خیالی، از تقابل با معانی حقیقی و فاصله گرفتن از

  هاي حق است. تبع وحدت فرهنگها عرضَی و به  فرهنگ

ه صـحن  در آن حضـور  و ظهـور  و دارد عارضـی  وجـودي  ،بـاطلی ه اصولاً هر پدیـد 

تـرین   دشـمن  .)32. ، ص1387آملـی،   (جـوادي  سـت ا حـق  پرتو در و بالعرض ،هستی

گـردان   باطـل خواهنـد بـود کـه صـحنه     ه حق در هر دوره نیز، در حکم ائمه دشمنان ائم
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 کُـلَّ  نـَدعوا  یوم«ه اند. با این تقریر، معناي آیجوامع باطلدهی و تحولات فرهنگی  شکل

به  )،71(اسراء / آیه » کنیم روزي که هر جمعیتی را با امامشان احضار می ؛بِإِمامهِم أُناسٍ

ظهـور بـواطن جوامـع    ه ترتیب، امام حق در هر دوره، زمین نیکی درك خواهد شد. بدین

کـه   سو کسـانی  آورد. از یک و گوناگون فراهم می هاي متنوع مختلف را در قالب فرهنگ

گیرند، استعدادشان در راستاي معانی حقّـی کـه    تحت امامت و ولایت امام حق قرار می

کـه از ولایـت امـام     دیگر، کسانی شود، و از طرف دارد شکوفا می آن ولی زمان عرضه می

کـه بـا امـام حـق     گردانند، مکنونات وجودشان از خلال تقابـل و تعانـدي    حق روي می

کلـی حـق و باطـل در    ه سان در هـر دوره، دو جبه ـ  یابد و بدین دارند، ظهور و بروز می

  نماید. هاي گوناگون رخ میفرهنگه چهر

   ها در قلمرو فرهنگحق  حضرت مجراي فاعلیت ،»انسان کامل«. 7- 4

ارائه شد، مـا را  آفرینی ولی هر زمان در تکون و تحول ادوار فرهنگی  آنچه پیرامون نقش

کند. حقیقت  نزدیک می» انسان کامل«عرفان نظري، یعنی  هاي هترین مقول به یکی از مهم

عقل کلّ، کَون جـامع   ،7تامه، آیت کبريه عنوان اسم اعظم، کلم انسان کامل در عرفان، به

اسـماء و  ه ظهورات پروردگـار و هم ـ ه ظهور همه حق، واسط نماي حضرت و مظهر تمام

  شود.  الهی شناخته میآیات 

مختص به عرفان نظري نیست، بلکه در حکمـت    ضرورت وجود انسان کامل، صرفاً

طولی علل حقیقی در مراتب عـالم  ه سلسلآنکه  شود، چه نیز به چنین ضرورتی حکم می

هـا در امتـداد    و لزوم ترتّب علل بر یکـدیگر و مشـکّک بـودن مراتـب علـل و معلـول      

اتصـال  ه علـل کـه واسـط   ه علتّ حقیقی جامع و فوق همیکدیگر، ضرورت وجود یک 

کند کـه بـاطن آن علـت اعلـی، همـان       معالیل مادون به مبدأ اولی است را تأیید میه هم

  حقیقت وجودي انسان کامل است.

در منطق عرفان و حکمت متعالیه، حقیقت وجودي انسان کامل، با سه چهره نمایـان  

(قـرآن)، انسـان و    کنند: کتاب وجود واحد میگردد که این سه وجه، حکایت از یک  می

که این حقیقت واحد، در مراتب نزولی خـود در عـالم کثـرت     جهان. درحقیقت هنگامی

یابد، یکی در قالـب کتـاب تـدوینی و     کند، به سه وجه و سه صورت بروز می ظهور می

                                                                                                                                                                        

  .)132. ص ،2 ج ،ق1404 قمی،( » منِّی أکَْبرُ آیۀٌ للَّه ما ): واللَّهالسلام علیه( أَمیرِالْمؤْمنینَ عن« .7
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ود تشریعی که در عصر نبی اسلام، قرآن است. یکی در صورت یک انسان، که همان وج

عالم وجـود. بـا    هايکائنات و موجوده انسان کامل در هر عصر است و دیگري در چهر

 صـورت  را قرآن کند، و جهان توغّل قرآن کامل، انسان معرفت این تفسیر، اگر کسی در

. ، ص1381آملی،  زاده(حسن یابد می او عینیه صورت را هستى نظام و کامل انسان کتبیه

 را کتـاب  اگر و شد خواهد تبدیل کتاب به کنند، خلاصه را هستی نظام اگر یعنی .)428

 کامـل  انسـان  هویـت  اگـر  کـه  چنـان  ،گشـت  خواهد مبدل هستی نظام به دهند، تفصیل

 صـورت  بـه  قـرآن  اگـر  و کنـد  می ظهور قرآنه چهر در آید، در تدوینی کتاب صورت به

الف، .1388آملی،  (جوادي یابد می تجلی )السلام علیه( معصوم صورت در آید، در انسان

سرّ هماهنگی تشریع و تکوین و پیوند این دو با یکدیگر نیز، همـین پیونـد    .)189ص. 

  وجودي میان آنهاست.

دهـد، چنانچـه    هـا قـرار مـی    شده، انسان کامل را کانون تحـولات فرهنـگ   تبیین ارائه

 کـانون  یعنـی  ،»مسـتثار « تعبیـر  با را )السلام علیهم ( بیت اهل ،)السلام علیه( امیرالمؤمنین

 در الهـی  رهبـران  کار چون )،105البلاغه، خطبه  (نهج فرماید می معرفی انقلاب و تحول

آملـی،   (جـوادي  اسـت  جانبـه  همـه  ایجاد تحـول  و کردن زیر و رو یعنی »اثاره« جامعه،

  .)420. ب، ص.1389

و  جانبه در هویت جوامع، از دو مسیر هـدایت تکـوینی   این اثاره و ایجاد تحول همه

دهد. یعنی رهبران الهی، هـم حامـل هـدایت تشـریعی از مسـیر       هدایت تشریعی رخ می

خـویش و پاسـخ آگاهانـه بـه     ه ها هستند تا افراد بشر با اراد انتقال پیام خداوند به انسان

ه دعوت الهی، راه بپیمایند و هم واسطه در هدایت تکوینی پروردگارند کـه فـارغ از اراد  

   .)224. ، ص2 ، ج1384(طباطبایی،  جاري استآنها  دها و در متن وجو انسان

هاي باطل نیز تکویناً و تشریعاً از نسبتی کـه   حرکت و صیرورت اهالی فرهنگه نحو

اي که بـا پیـام    آگاهانهه پذیرد. آنها از تقابل و زاوی کنند صورت می حق برقرار میه با ائم

یابنـد و   هویـت امـام حـق مـی    خـویش هـویتی در تقابـل بـا     ه کنند، با اراد حق پیدا می

اسم جامع و آیت کبراي پروردگار، مظهـر یکـی از اسـماء جلالـی     ه ، در سایحال درعین

شوند. ملاصـدرا در عبـارت ذیـل، بـا تکیـه بـر دو امـر تکـوین و تشـریع،           خداوند می

  کند:خوبی بیان می صیرورت انسان به اقتضاء اسماء جمالی و جلالی را به
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 ـ  ه کانت أو مبدعه کائنإن لجمیع الموجودات «  ـه دیـن فطـري و طاع الله تعـالى لا  ه جبلی

و حکمه جـار لامجـال لأحـد فـی     ه یتصور فیها عصیان أصلا لأن أمره ماض و مشیته نافذ

التمرد و التعصی أعنی بذلک الأمر التکوینی و القضاء الحتمی. و أما الأمر التشریعی المکلـف  

 ـه به الثقلان خاص الشـیطان  ه و العصـیان بإلهـام الملـک و وسوس ـ   ه فیقع فیه القسمان الطاع

     .)144. ، ص1360(صدرالدین شیرازي، 8»و المضل  بمقتضى الاسم الهادي

  در فرهنگ از مسیر فطرت و طبیعت انسانیحق  حضرت تکوینیه تجلّی اراد. 8- 4

ها از مسیر وجود امـام هـر    گیري و تحول فرهنگ در شکلحق  حضرت سخن از فاعلیت

ابعاد تکـوینی و تشـریعی هـدایت امـام منتهـی شـد. دو صـورت تکـوینی و         جامعه، به 

توان تحقـق   توان نسبت داد و از این مسیر، می نیز میحق  حضرت تشریعی را به فاعلیت

  ها را بررسی کرد.   در ظرف جوامع و فرهنگحق  حضرت تشریعیه تکوینی و اراده اراد

ه گیـرد و اراد  کننـده تعلّـق مـی    رادهاي است کـه بـه فعـل خـود ا     تکوینی، ارادهه اراد

اصـفهانی،   (غـروي  گیـرد  کننده تعلـّق مـی   اي است که به فعل غیر از اراده تشریعی، اراده

اي وجود ندارد،  تکوینی شخص، چون واسطهه در تحقق اراد .)280. ص، 1ج ، ق1414

کننـده   اراده آنکـه  مگر پذیرد، نمی تخلف آن اراده هرگز باشد، مقدور مراد و مقصود، اگر

 دارد. بسـتگی  کننـده  اراده خـود  بـه  تحقـّق آن اراده تنهـا   زیـرا  ؛اش راسخ نباشد در اراده

 کارسـاز  تنهـایی  بـه  دهنـده  فرمـان ه اراد زیرا است، پذیر تخلف تشریعی،ه اراد که درحالی

  .باشد را داشته آن قدرت و پذیري فرمانه اراد باید نیز واسطه بلکه نیست،

الوقـوع   ها که حتمـی  گیري و تحول فرهنگ در شکلحق  حضرت تکوینیه تحقق اراد

ناپذیر است، از مسیر وجـود انسـان کامـل بررسـی شـد، لکـن ایـن اراده را از         و تخلف

  توان بررسی کرد. منظري دیگر نیز می

 برخاسته است؛ لـذا هـر  آنها  فرهنگ که امتداد وجود آدمیان است، از وجود تکوینی

                                                                                                                                                                        

ا، دینی فطري و طاعتی ذاتی و جبلّی نسبت به خداي متعـال وجـود دارد کـه سـرپیچی و     هبراي جمیع موجود .8

کـه کسـی را   ندارد، چه آنکه فرمان او حتمی و مشیتش نافذ و حکمش جاري اسـت، آنچنـان  عصیان در آن راه 

 [فرمان]، امر تکوینی و قضاء حتمی است و اما امر تشریعی یاراي تمرد و عصیان در مقابل آن نیست. مراد از آن

، دو حالـت  حـق]  [حضـرت  اند، به اقتضاء اسم هادي و مضلصورت خاص، جن و انس بدان مکلف شده که به

 شود.در آن واقع می ـ با الهام فرشته یا وسوسه شیطانـ  طاعت و عصیان
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ها تعبیـه شـده، نمـود و ظهـوري در فرهنـگ خواهـد        تن هستی انسانتکویناً در مآنچه 

در حق  حضرت تکوینیه جوامع، مجراي تحقّق اراد 9سان، فطرت و طبیعت داشت. بدین

هـاي   شود. ابعاد تکوینی نفوس انسانی، در تعامل با قوانین و سـنت  ها می فرهنگه عرص

آورد.  ها را پدید مـی  ول فرهنگگیري و تح شکله اند، زمینعالم که خود حقایقی تکوینی

 هـاي خیزنـد و آفرینشـی جـداي از موجود    قوانین مذکور، از متن خلقـت جهـان برمـی   

معلولی میان اعیان خارجی هستند. این قـوانین،  ـ  علّیه خارجی ندارند، بلکه همان رابط

 ـ ـ عمل آدمی اسـت ه که یکی از آن شرایط، نحوـ  با تغییر شرایط همگی ثابتند و صرفاً 

 ؛)138. ص، 1ج ، 1373(مطهـري،   افتنـد  هر کدام از این سـنن هسـتی بـه جریـان مـی     

آن به «ها را  ها از مسیر انسانِ مجبول به فطرت و طبیعت، فرهنگ بنابراین، خالق فرهنگ

  کند.   شکل داده و متحول می» آن

  در فرهنگ از مسیر دین و شریعت حق  حضرت تشریعیه تجلّی اراد. 9- 4

گیـرد، در قالـب پیـامی بـر مخاطبـان       که به عمل غیرتعلقّ میحق  حضرت تشریعیه اراد

تـوان در معنـاي اصـطلاحی،     نام دارد. پس اجمالاً دیـن را مـی  » دین«گردد که  عرضه می

  دانست. 10»مراد تشریعی حضرت حق«

ه شود که در این حالت، منظور از شریعت، لای ـگاهی دین، غیر از شریعت معرفی می

 تر چون عقایـد و اخـلاق اسـت    فقهی، و منظور از دین، ابعاد باطنی هايدستوراحکام و 

که دین را مراد تشریعی خداوند تعریف  اما هنگامی ،)282. ج، ص.1388آملی،  (جوادي

فقهی نیست، بلکه منظـور،   هاياحکام و دستوره ، صرفاً لای»تشریعی«کنیم، منظور از  می

ایـن  ه وصف تشریعی بر هماینکه  است، و علّتصدر و ذیل معارف و احکام الهی ه هم

ه ست که انسان با اراده و آگاهی خویش باید به هما شود، آن معارف و احکام اطلاق می

  این معارف معتقد شود، متخلقّ گردد و عمل نماید. 

  
                                                                                                                                                                        

شناسی قرآنی و حکمی است، دو اصـطلاح فطـرت و طبیعـت، محوریـت     در نظریه فطرت که یک نظریه انسان .9

 هن هم ـکنند. فطرت اشاره به وجه قدسی و الوهی سرشت انسان دارد که بر مبنـاي قـرآن کـریم، در میـا    پیدا می

ناپذیر است و طبیعت، اشاره به ساحات وجودي غریزي و مـادي انسـان دارد کـه وجـه     ها فراگیر و تبدیلانسان

 .)1384ر.ك: جوادي آملی، ( مشترك انسان با حیوان و مادون حیوان است. براي آشنایی بیشتر با نظریه فطرت

 است.» شناسی دین جامعه«والمسلمین پارسانیا در تدریس الاسلام  این تعریف، برگرفته از فحواي بیانات حجت .10
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عنـوان حجـت بیرونـی،     عنوان حجت درونی و دین به میان فطرت انسان به ازآنجاکه

را دیـن بـه زبـان تشـریع     آنچـه   وحدت و عینیـت برقـرار اسـت و    تلائم و تناظر، بلکه

کند؛ لذا پیام دین که با زبـان همگـانی و    گوید، فطرت و عقل به زبان تکوین بیان می می

هاي مختلف نبوده و بـه   شود، در گرو جغرافیا و تاریخ و فرهنگ ثابت فطرت عرضه می

  .)78. ص الف،.1387آملی،  (جوادي است پذیر فهمآشنا و  ها  انسانه گوش فطرت هم

شـود.   اي که گذشت، نقش دین در سیر تحولات فرهنگی جوامع مشخص می با مقدمه

عنوان مراد تشریعی خداوند، در مسیر تحولات و فراز و فرودهاي فرهنگـی حیـات    دین به

ــ   و ممد حجـت درونـی جوامـع     است و معد داشته برنده پیش و گرانه اصلاح بشر، نقشى

. ص، 25ج الـف،  .1386(مطهـري،   براي صیرورت در مسیر کمـال بـوده اسـت    ـ فطرت

عنوان عـاملی   گون با سرشت انسان، باید به عنوان نظام معنایی هم رو دین را به از این .)266

 و درونـی  حجـج  دهی و هدایت تحولات فرهنگی در نظر گرفـت. تنـاظر   مستقل در شکل

 تحــول و گیــري شــکل درحــق  حضــرت تشــریعی و تکــوینیه اراد همــاهنگی و بیرونــی

ترین عوامـل سـیر    پردازان، جزء مهم ، این عامل مستقل را به زعم برخی از نظریه ها فرهنگ

   .)45-44. صص، 15ج ، 1388(مطهري،  تکاملی تاریخ قرار داده است

  الهی ادیان به نسبت ها فرهنگه هم داري وام. 10- 4

(مطهـري،   پیـام دینـی مواجـه نبـوده     لأاش بـا خ ـ  زمینیاي از حیات  انسان در هیچ برهه

) و همیشه همراه نداي درونی فطرتش، آواي بیرونـی حجـت   541. ص، 3جب، .1374

 زاده(حسـن  است کرده احاطه الهیه خلیف را بشر آخر و خدا را نیز شنیده است؛ لذا اول

پس هر کمال و فضیلتی در هر جامعه و فرهنگـی یافـت شـود،     .)82. ، ص1383آملی، 

انـد،   مرهون دین است و در طی تـاریخ، جـوامعی کـه متابعـت بیشـتري از دیـن داشـته       

 دارد شـرع  از کـه  است متابعتى مقدار به کمال، از  کسى هره اند؛ چراکه بهر تر بوده کامل

   .)78. ب، ص.1387(طباطبایی، 

کند. به بیان ایشان، افعال، اخـلاق   اره استدلال بدیعی بیان میب علامه طباطبایی در این

کنند، لکن تأثیري متقابـل بـر    درون انسان ظهور میه و ملکات انسان، اگرچه از سرچشم

 نفس نیز دارند (به حکم اتحاد علم، عمل و محبت و... با نفـس). از ایـن مطلـب، اصـل    

هـاي جوامـع در طـول     ها و امتداد ویژگی صفات، اخلاق و ملکات از مسیر نسل وراثت
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لی که در یک نسل پدید آمده، چون بـا  یل یا رذایشود؛ چراکه فضا تاریخ نتیجه گرفته می

هـاي بعـدي نیـز     شود، از مسیر وراثت، بـه نسـل   میآنها  متحد شده و درونیآنها  وجود

اند،  اي از تاریخ بر اهالی یک جامعه عرضه شده هد و چون ادیانی که در برهشو منتقل می

اثـر ادیـان از     اند، پس قطعـاً  به ارمغان آوردهآنها  ل و کمالات فراوانی را برايیفضا  قطعاً

هـاي مختلـف    نسلی، در طول تاریخ نشر یافته و بـه جوامـع و فرهنـگ    مسیر وراثت بین

، 2 ، ج1384(طباطبـایی،   انـد  دهمنتقل شده است؛ حتی جوامعی که به ادیان ایمان نیـاور 

ل و کمالات یفضاه استدلال اخیر، فارغ از مسیر تعلیم و تعلمّ و انتقال آگاهان .)225. ص

  کند. ها را اثبات می فرهنگه ها، نقش دین در کمالات هم از طریق نسل

  بقاء معانی دینی در خلال تحولات فرهنگی. 11- 4

 در کـه  کـرد  پیـدا  تاریخ در را اى جامعه  توان نمى لذا است؛ توأم بشر تاریخ با دین تاریخ

البتـه   .)266- 265. صص، 25ج لف، .ا1386(مطهري،  باشد نداشته دین وجود اصلاً آن

ه اند با اختلاط با اوهام و اباطیل بافت دین در جوامع بودهه ادیان توحیدي که صورت اولی

هـاي   و باطل را در فرهنگ اي از معانی حق اند و جوامع مختلف، آمیزه بشر منحرف شده

صـورت   اند، لکن هیچگاه معانی دینی در خـلال تحـولات فرهنگـی، بـه     خود گرد آورده

  ها حذف نشده است. فرهنگه کامل از صحن

تـوان   صـدرایی نیـز مـی   ه فارغ از تحلیل تاریخی، این نکته را با تحلیل وجودشناسان

اصـلی و  آنهـا   هـایی کـه یکـی از    دوگانهدر منطق قرآن، اینکه بیشتر د. توضیح کرتبیین 

حـقّ و  «و » نـور و ظلمـت  «، »خیـر و شـرّ  «دیگري تبعی است بسیار مطرح شده اسـت.  

ه گفته شد دارند و در لسان حکما، جامع همآنچه  ، مفاهیمی هستند که حکایت از»باطل

که شرّ، امري تبعـی و طفیلـی اسـت،     همچناناست. » وجود و عدم«ه این مفاهیم، دوگان

مجـال  هـر چـه   هر سه ماهیتی عدمی دارنـد،   ازآنجاکهاست و   باطل و ظلمت نیز چنین

ظهور و بروز بیشتري یابند، این امر به معناي کاهش شدت خیر، حق و نور و دور شدن 

  است.  » وجود«از 

تواند مسیر حرکت خـود   ل در درون انسان است و انسان مییفضاه فطرت، منشأ هم

د، قدم شورا به اختیار خویش برگزیند؛ لذا اگر از فطرتش دور  سوي فطرت یا طبیعت به

سوي نیستی خواهـد رفـت. قـرآن کـریم پیرامـون       در راه شرّ، باطل و ظلمت نهاده و به
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کند که مبتنی بر تحلیل مـذکور قابـل فهـم     جوامع، سنّتی از سنن پروردگار را گوشزد می

در حـال   پیوسـته ه اسـت کـه   جاي قرآن، دو جریان تاریخی ترسـیم شـد   است. در جاي

اند: جریان حق و جریان باطل. جامعه ممزوجى است از خیر و شرّ و حقّ و باطل،  تقابل

وجود فـرد  ه چون انسان ممزوجى است از این دو. این نزاع و درگیرى همیشه در صحن

اي، غلبـه   اگر در میان جامعـه  .)416. ص، 3ج ، 1374(مطهري،  فرماست و جامعه حکم

با نور و حق و خیر بود؛ یعنی فرهنگ آن فطري بود، این جامعه بـه حیـات خـود ادامـه     

باطـل و ظلمـت و شـرّ، آن جامعـه نـابود خواهـد       ه صورت و با غلب دهد، در غیر این می

بـه   همچنـان حرکت کرده است. پس اگر جامعه و فرهنگی » عدم«سوي  چراکه به ،11شد

 همچنـان دهد، نشان از آن دارد که در آن جامعـه، خیـر و فضـیلت     ادامه می حیات خود

ه جامع ـ اگـر اي بیمـار باشـد.    ممکن است جامعه .)61. ، ص1390(لبخندق،  زنده است

 دارد نوسـان  تفـریط  و افـراط  باطـلِ  حد دو میان در شود مى معلوم ،باشد »باقى«بیماري 

  .)428. ص ،3، ج 1374(مطهري، 

ها، نشان از حیات ایـن   فرهنگه ، در متن همـ صورت تشریعی فطرتـ  حضور دین

گران وجـود   رو، این شگفتی در میان برخی از تحلیل حقیقت در طول تاریخ دارد، از این

هاي بشري، به تـاریخ نپیوسـته    دارد که چرا معانی دینی، مانند بسیاري از عناصر فرهنگ

   .)147. ص، 15ج ، 1388(مطهري،  است

  هاثبات دین و تغییر شرایع، به وزان ثبات عناصر فطري و تغییر عناصر طبیعی فرهنگ. 12- 4

ها داشـته   شده، باید تناسبی با ابعاد وجودي انسان دین که براي به کمال رسیدن جوامع نازل

باشد. انسان دو ساحت طبیعت و فطرت دارد. ساحت جسمانی و طبیعی او از احکام مـاده  

امـا فطـرت انسـان کـه بعـد عـالی و الهـی روح         ،متغیر و متحول استکند؛ لذا  پیروي می

حدوث و هم در مقام بقاء و در طول حیات انسان، تبـدیل نخواهـد   ه اوست، هم در مرحل

اش،  حیات دنیـوي ه واسط تنها خود داراي ابعادي ثابت و متغیر است بلکه به انسان نه 12شد.

دو سنخ حقایق ثابت و متغیر مواجه است. با این  هاي مادي و مجردّ گوناگون و با با پدیده

توان کلّ نظام زندگی انسان را به دو سطح ثابت و متغیر تقسیم کـرد. انسـان در    مقدمه، می

                                                                                                                                                                        

 .)81ه آی / اسراء(» رفتنی است به یقین باطل از بین ؛زهوقاً کانَ الْباطلَ إِنَّ« .11

 .)30ه آی / روم(» الناَّس علَیها لَا تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه  ت اللَّه الَّتی فَطَرَ فطْرَ« .12
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ابعادي از وجود خـود و پیرامـونش را در    پیوستههاي پیاپی،  طول زمان و در بستر فرهنگ

کننـد   ها جاري مـی  ي در حیات انسانیابد. این تحولات، اقتضائات جدید تغییر و تحول می

تـوان هویـت    مـی   ختصارابه آیند؛ لذا  جویی برمی که به فراخور آنها، جوامع در صدد چاره

ه هـا و هم ـ  زمـان ه اي را به دو بخش تقسیم کرد، بخش ثابت که در هم هر انسان و جامعه

تـوان   ثابـت را مـی   افراد، قدر متیقنّی از ثبات و اشتراك را دارد. ایـن عناصـر  ه مناطق و هم

معنی است.  ها پوچ و بی عناصر اساسی هویت انسانی دانست که فارغ از آنها، حیات انسان

تنهـا بـه فراخـور شـرایط      ی و گذرا هستند و نهیدوم، عناصري هستند که کاملاً اقتضاه دست

 ـ اند، بلکه سطوحی از این عناصر متغیر، در میان تک جغرافیایی و تاریخی مختلف بوده ک ت

کنند نیـز متفـاوت اسـت.     مکانی زیست میه هایی که در یک زمان و در یک محدود انسان

(جعفـري،   ها و جوامع دانسـت  توان عناصر عارضی و گذراي هویت انسان این قسم را می

   .)128. ب، ص.1388

تفـاوت   تواند نسبت به وجه متغیـر جوامـع بـی    هدایت بشر را دارد، نمیه دین که داعی

ها ارائه دهـد؛ لـذا بـه وزان ابعـاد      ها و مکان زمانه هایی ثابت براي هم آموزه صرفاً باشد و 

اصـطلاح   بـه متغیـر آن،  ه ثابت و متغیر دارد که به لایه ثابت و متغیر جوامع، دین نیز دو لای

 اسـت،  هماهنـگ  انسـان  ثابت و مشترك جامع، فطرت با که دین شود. گفته می» شریعت«

 در بلکـه  نـدارد،  راه معاد و نبوت توحید، مانند آن کلیّ اصول در تنها نه رتغی و است واحد

 عـدالت  اصـل  عبادت، اصلل، یل و فضایرذا مانند دیگرند، فروعه که ریش دین یکلّ فروع

 يپاسـخگو  و دیـن  فروع جزئیات یا جزئی فروع حامل که »شریعت« اما .ندارد راه نیز... و

. الـف، ص .1389آملی،  (جوادي است شده دگرگون همواره ،است آدمی دگرگون نیازهاي

اند، به هـر دو   عنوان حاملان وحی عرضه کرده انبیاء بهآنچه  رو قرآن در معرفی از این .)94

ر و ثابت اشاره فرموده است. قرآن با این بیان که براي هر قـوم و امتـی شـریعه و    بعد متغی

ر دین که منهاجی قرار دادیم، به بها، قوانین و احکـام   غالباً در ساحت مناسک، آیینعد متغی

 شـما  از یـک  هـر  براى ؛منهْاجاً وه شرعْ منکْمُ جعلنَْا لکُلٍّ«کند:  نماید اشاره می عملی رخ می

و از طرفی بـا اشـاره بـه بعـد      )48(مائده / آیه »  دادیم قرار روشنى برنامه و آیین) ها امت(

 عنـْد  الـدینَ  إنَِّ«شـمرد:   اند، واحد برمی انبیاء منادي آن بودهه ثابت دین، دین حق را که هم

اللَّه لامِ19(آل عمران / آیه  » است اسلام همان خداوند نزد در دین یقین ؛ بهالإْس( .  
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 و قـوم  هـر  فرهنـگ  و سـنن  و آداب بـه  پاسـخگویی  بـراي  ها شریعت تفاوتاگرچه 

در  تکاملی ساحت ظاهري و مادي بشر، حرکتی تغییر این اگر ، لکنگرفته شکل اي جامعه

میان ظـاهر   ازآنجاکهو  رفت دنخواه کمال سوي به ها نیز شریعت باشد، فرهنگی هايتطور

اي؛ ضـمن   در هـر دوره  درنتیجـه  و باطن هر امري نـوعی تـلازم و همراهـی وجـود دارد،    

 رو ایـن  از. شود می عرضه ترو کامل تر دقیق صورت به نیز یدینتکمیل شرایع، معارف ثابت 

ج، .1388آملـی،   (جـوادي  نـدارد  وجـود  انجیل و تورات در قرآن توحیدي معارف دقایق

   .)283. ص

هر چه توان تبیین کرد، یعنی  این رابطه را از منظر تسري احکام باطن بر ظاهر نیز می

بیشـتر  آنهـا   عقول جوامع در ادوار مختلف شکوفاتر و ظرفیت پذیرش معارف الهـی در 

 هـا  شریعت ،تر بیان شده است صورت راقی تبع آن، معانی توحیدي ادیان نیز به شده و به

اینکه بیشتر اند. توضیح  تري عرضه شده یافته صورت تکامل تکامل، به این با هماهنگ نیز

قطعی و نهایی شریعت الهی و احکام عملی که مربوط به ساحت ظاهري حیـات  ه نسخ

الامر که مقامی فرازمانی  مقام نفس نوعی انسان است، در بشر است، چون مطابق با کمال

 حسـب  احکام الهـی در سـیر زمـان، بـه     نسخ و تفاوت و و فرامکانی است، یکی است

 دلیـل  بـه  رخ داده، چراکه کاروان بشریت، ـ  امم و جوامعـ   احکامه قابل و پذیرند نقص

 و زمـانی  ماده و تنگناهـاي  هاي انواع محدودیت پذیرش از ناگزیر طبیعت، دار در هبوط

؛ اسـت   نداشـته  اي هـر دوره  در را احکـام عملـی   کمـال  پـذیرش  قابلیـت  بوده و مکانی

ه حدي رسیده که پذیرش نسـخ  بشري بهه بنابراین در مقطعی که ظرفیت و قابلیت جامع

شده که هـم معـارف بـاطنی را     نهایی و قطعی شریعت را نیز یافته است، دین خاتم نازل

 اعلی و تام ده و هم شریعت و احکام ظاهري را متناسب با حکم قطعی و کرارائه  به حد

  نهایی عرضه داشته است.  

که اگر طبیعت و بعد جسمانی انسان بـه حسـب ذات    شود  اي مطرح می در اینجا شبهه

ارسـال رسـل، امـر    ه و بسـته شـدن پرونـد   » ختم نبوت«در حال تغییر است،  پیوستهخود 

معنایی است چراکه حداقل براي تأمین نیازهاي متغیر بشر در اعصـار مختلـف، ارسـال     بی

و شدت و ضعف دگرگـونیِ   هاسطح تغییر ،رسل، امر لازمی است. پاسخ این است که اولاً

بشر به سطحی از ثبـات برسـد کـه    اینکه  اقتضائات طبیعی بشر در هر دوره متفاوت است.

د، محال عقلی نیست. در این شـرایط، نیـاز بـه    شوخطوط کلی نیازهاي طبیعی او نیز ثابت 
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شـریعت نهـایی   ه جزئـی در محـدود   هايتغییر شریعت از بین خواهد رفت و تنها با تغییر

اگر سازوکار پاسـخگویی بـه    ،ثانیاً ؛وان اقتضائات زمانی و مکانی جدید را پاسخ گفتت می

ه نیازهاي جدید و اقتضائات نوظهور، در شریعت خاتم قرار داده شود، بسـته شـدن پرونـد   

  ارسال رسل و انزال کتب بلااشکال خواهد بود.

راسـتین کـه    حلی، توسط اوصیاء نبـی خـاتم و علمـاي    پاسخ فوق در قالب راهه عصار

شود. اجتهاد، سازوکار  گفته می» اجتهاد«یافته که در ادبیات دینی بدان  وارثان انبیائند، سامان

متغیر در طی زمـان اسـت. ایـن     هاي تطبیق اصول و فروع کلی و ثابت شریعت با موضوع

یی پاسـخگو اند که در عین ثبات، در درون خود ظرفیت  نحوي تعبیه شده اصول و فروع، به

یـزدي،   (مصـباح  تغییر کنند ها خود با تغییر موضوعاینکه  متغیر را دارند، نه هاي موضوع به

واي دینی جامعه در مقام تشـخیص احکـام    اساس، رهبر و پیش برهمین .)161. ، ص1391

متغیر، باید به اقتضائات زمـانی و مکـانی آشـنا باشـد تـا       هاي با موضوعآنها  دین و تطابق

را به تمامه در سطح جامعه مستقرّ کند؛ لذا یکـی از اصـول حـاکم بـر      بتواند فرهنگ دینی

پویایی دینی جوامع است، لزومِ در قیـد حیـات بـودن رهبـر     ه کنند شریعت، که خود تأمین

تواند احکام  دینی است، چراکه عالمی که در ظرف زمان و مکان حضور نداشته باشد، نمی

    .)179. ج، ص.1387ري، (مطه آن مقطع تاریخی را درك و بیان کند

هـاي اساسـی در   در الهیات فرهنگ حتی در میان الهیـدانان مسـیحی، یکـی از پرسـش    

فرمـان   مثابـه  بـه ثبات و وحدت دین «ه ، چگونگی حلّ معادل»فرهنگ و دین نسبت« تبیین

، 1397(تیلـیش،   اسـت  »هـا و نیز تکثر و تنوع فرهنگ تغیر سیالیت،« و جمع آن با» الوهی

(برخاسـته از فطـرت) و    شناسی فطري با تبیین دو ساحت ثابت و واحـد انسان .)50. ص

 ـ ها و نیز با تبیین دو مفهـوم دیـن  (برخاسته از طبیعت) انسان متنوع و متغیر ثابـت و  ه (لای

الهیـاتی لازم بـراي حـل    هاي متغیر و متکثر فرمان الوهی)، تمهیـد ه (لای فراگیر) و شریعت

  فراهم آورد.این چالش بنیادین را 

  گیري نتیجه

یافته و لذا  سامان نوینمتکی بر عقلانیت  اغلبشناسی در علوم اجتماعی متداول فرهنگ

ورزي شود؛ محصـول اندیشـه  آنچه تحت عنوان الهیات فرهنگ در منابع غربی یافت می

نشین جهان غرب است، نه جریان غالـب و اصـلی در نهـاد علـم و لـذا      الهیدانان حاشیه
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شود، بـراي نهـاد رسـمی علـم، نـه در      جهان غرب ذیل الهیات فرهنگ بیان می آنچه در

امـا در جهـان    ،شودهاي ایدئولوژیک تلقی میاندیشهه علمی که در زمر هاي هعداد نظری

وحی و علوم برآمده از نگاه دینی همچو عرفان، حکمت و...، همچنـان   که ازآنجااسلام، 

شـناختی دارد؛ اگـر   فرهنگ عمومی ارزش معرفـت اي از جامعه علمی و در بخش عمده

عنـوان  ها مورد تبیین و تفهم قرار داد؛ رهاورد این مسـیر بـه  بتوان فرهنگ را مستند بدان

  علمی مورد پذیرش خواهد بود.   هاي هنظریه یا نظری

حاضر درآمدي است بر الهیات فرهنگ بر پایـه حکمـت و عرفـان اسـلامی و     ه مقال

هـا و تحـولات   الهیاتی مانند نسبت فرهنـگ  هاي الؤا و سه موضوعتلاش دارد برخی از 

هـاي مختلـف در   فرهنگی با عالم اله، نقش انبیاء و اولیاء الهی در صورت یافتن فرهنگ

هـا و... را  ها با دین، چگونگی ثبات دین در آمدوشـد فرهنـگ  سیر زمان، نسبت فرهنگ

ت فرهنگ در بستر حکمت و عرفان بندي الهیاتبیین کند و از این رهگذر امکان صورت

  را فراهم آورد.

هـا و  در تکـون و تحـول فرهنـگ   حـق   حضـرت  تبیین فلسـفی و عرفـانی فاعلیـت   

فرهنگی و نیز نقش کانونی انسان کامل در ه یابی هر یک از اسماء الهی در هر دور دولت

عد ثابـت و  دو ب عنوان بهآمد و شد ادوار فرهنگی، به همراه تبیین جایگاه دین و شریعت 

  عـد ثابـت و متغیـر جوامـع و     متغیر یک حقیقت واحد که متکفل تـدبیر و هـدایت دو ب

  هاست، بخشی از رهاوردهاي این تلاش نظري است.  فرهنگ
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   کتابنامه

  .قرآن کریم

 .البلاغه نهج

 و موجـودات  سلسـله  کیفیـت  و حقیقـت  در رساله). 1383عبداالله ( بن حسین سینا، ابن

  سینا. بوعلی دانشگاه انتشارات: همدان .مسببات و اسباب تسلسل

   .هالعربی الکتب إحیاء دار: قاهره .الحکم فصوص). 1946( الدین محیى عربى، ابن

 و علـوم  پژوهشـگاه : قم .تمدن و الهیات در نظري هاي کاوش ).1393( االله حبیب بابایی،

  اسلامی. فرهنگ

 اسراء. انتشارات: قم .اسطوره و نماد). 1373پارسانیا، حمید (

  .64- 51 ،)2( .فصلنامه راهبرد فرهنگ .نسبت علم و فرهنگ). 1387پارسانیا، حمید (

  . قم: انتشارات بوستان کتاب.سنت، ایدئولوژي، علم). 1386پارسانیا، حمید (

 . قم: انتشارات کتاب فردا.شناسی انتقادي صدرایی روش). 1390پارسانیا، حمید (

 ی.علم يها هینظر نیتکو نیادیبن یشناس و فرهنگ: روش هینظر). 1392پارسانیا، حمید (

 .28- 7، )23( .فصلنامه راهبرد فرهنگ

 . قم: انتشارات کتاب فردا.هاي اجتماعیجهان). 1395پارسانیا، حمید (

  نقد. طرح: تهران .فرهنگ الهیات). 1397( تیلیش، پاول

  نا. . پیشاور: بییوسف و زلیخا). 1379ن ( م رح دال ب ، ع ی ام ج

. تهران: مؤسسه تدوین و روفرهنگ پیرو فرهنگ پیشالف). .1388جعفري، محمدتقی (

 نشر آثار علامه جعفري.

 علامـه  آثـار  نشـر  و تـدوین  مؤسسـه : تهـران  .وجـدان ب). .1388جعفري، محمدتقی (

 جعفري.

  . قم: نشر اسراء.توحید در قرآن). 1383جوادي آملی، عبداالله (

  اسراء. نشر: قم .قرآن در فطرت). 1384جوادي آملی، عبداالله (

 . قم: نشر اسراء.شناسی دین). 1387جوادي آملی، عبداالله (

  اسراء. نشر: . قم2 ج ،مقرّبان فناي ادبالف). .1388جوادي آملی، عبداالله (

 . قم: نشر اسراء.السلام) فلسفه الهی از منظر امام رضا (علیه.ب). 1388جوادي آملی، عبداالله (
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 . قم: نشر اسراء.قرآن در قرآنج). .1388جوادي آملی، عبداالله (

  اسراء. نشر: . قم6 ج .تسنیمالف). .1389جوادي آملی، عبداالله (

  نشر اسراء.. قم: جامعه در قرآنب). .1389جوادي آملی، عبداالله (

 . قم: نشر اسراء.البلاغه حکمت نظري و عملی در نهجج). .1389جوادي آملی، عبداالله (

 تهران: نشر حکمت.  .اتحاد عاقل به معقول). 1366ی ( ل آم  زاده ن س ح حسن،

ــن، ــ ح حس ــران .د دارن ن  ی دائ ج  م ه از  ان ره ب و  ان رف ع و  رآن ق ).1379ی ( ل آم  زاده ن س :  ته

   مؤسسه مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی.

  . قم: بوستان کتاب.1 ج .هزار و یک کلمه). 1381ی ( ل آم  زاده ن س ح حسن،

 دروس شرح اشارات و تنبیهات ابـن سـینا، نمـط نهـم    ). 1383ی ( ل آم  زاده ن س ح حسن،

 . قم: مطبوعات دینی.(مقامات العارفین)

 شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، نمـط هشـتم  دروس ). 1388ی ( ل آم  زاده ن س ح حسن،

  . قم: آیت اشراق.(البهجه و السعاده)

  آثار. نشر و تنظیم مؤسسه: . تهران2 ج .فلسفه تقریرات ).1385االله ( روح خمینی،

 و تنظـیم  مؤسسـه : تهـران  .الولایه و الخلافه الی الهدایه مصباح). 1386االله ( روح خمینی،

  آثار. نشر

  آثار. نشر و تنظیم مؤسسه: تهران .حمد سوره تفسیر). 1388االله ( روح خمینی،

  آثار. نشر و تنظیم مؤسسه: تهران .3 ج ،فلسفه تقریرات ).1390االله ( روح خمینی،

  فرهنگی. و علمی انتشارات: تهران .اراده و طلب ).1391االله ( روح خمینی،

 هـاي دیدگاه از الهام با صدرایی؛ فرهنگ هنظری بنديصورت ).1390سعید ( خورشیدي،

  .152- 129 ،)9( .اجتماعیـ  فرهنگی معرفت فصلنامه پارسانیا. الاسلام حجت استاد

شـناختی پـژوهش اسـنادي در    ). مبانی روش1394ایمان (، منشصادقی، سهیلا و عرفان

 .91- 61 ،)29( ،فصلنامه راهبرد فرهنگعلوم اجتماعی. 

. 3و  2ج  .المتعالیۀ فى الأسفار العقلیۀ الأربعۀالحکمۀ ). 1981صدرالدین شیرازي، محمد (

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

مرکـز   تهـران:  .الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ .)1360صدرالدین شیرازي، محمد (

 .نشر دانشگاهى
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. قـم:  رسالۀ الافعال از مجموعه رسائل العلامۀ الطباطبـائى تا). محمدحسین (بی طباطبایى،

  باقیات.

 موسـوي  محمـدباقر  هترجم ـ .المیـزان  تفسـیر  ترجمـه  ).1384محمدحسین ( طباطبایى،

 . ی لام اس  ارات ش ت ان ر ت دف: . قم6و  2ج  ،همدانی

  . قم: بوستان کتاب. روابط اجتماعی در اسلامالف). .1387محمدحسین ( طباطبایى،

 همتـی.  همـایون  ترجمه .)الولایۀ رسالۀ(نامه  ولایتب). .1387محمدحسین ( طباطبایى،

  فتح. روایت: تهران

 . قم: بوستان کتاب.  رسائل توحیدى). 1388محمدحسین ( طباطبایى،

. تهـران: انتشـارات   2ج .اصول فلسفه و روش رئالیسـم ). 1389محمدحسین ( طباطبایى،

 صدرا.

. قم: موسسه امـام  1ج .درآمدي به نظام حکمت صدرایی). 1388عبودیت، عبدالرسول (

 ).علیه االله رحمت( خمینی

مؤسسـۀ آل  قـم:   .نهایۀ الدرایۀ فى شرح الکفایه). ق1414غروي اصفهانی، محمدحسین (

  .لإحیاء التراث )السلامعلیهم( البیت

  . الهلال مکتبۀ: بیروت .الفاضله المدینۀ اهل آراء ).1995ابونصر ( فارابی،

 ترجمـان : . تهـران دیگـر  مقاله چند و سکولار نظم علیه). 1394محمدرضا ( نیک، قائمی

  انسانی. علوم

   دارالکتاب.: قم .القمی تفسیر ).ق1404ابراهیم ( بن علی قمی،

. تهـران: شـرکت انتشـارات    (القیصـرى)  شرح فصوص الحکـم ). 1375قیصرى، داوود (

 علمى و فرهنگى.

فصلنامه معرفـت  فرهنگی.  هفطرت در نظری ههاي نظری ). دلالت1390لبخندق، محسن (

 .80- 55 ،)9. (اجتماعیـ  فرهنگی

هـا در آیینـه حکمـت    ). واکاوي عوامل مانایی و میرایی فرهنگ1395لبخندق، محسن (

 .146- 119 ،)2( ،دوفصلنامه دین و ارتباطاتمتعالیه. 

فصـلنامه   .هـا  آن  یجوامـع و بقـاء فرهنگ ـ   یحـدوث جسـمان  ). 1397لبخندق، محسن (

  .272- 243 ،)87( ،قبسات
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 مؤسسـه : قم .اسلامى بنیادین هاى اندیشه از اى چکیده). 1391محمدتقی ( یزدي، مصباح

 .)علیه االله رحمت( خمینی امام

. تهـران:  ادراکات اعتباري علامه طباطبایی و فلسـفه فرهنـگ  ). 1392اصغر (مصلح، علی

  روزگار نو.

  صدرا.: آثار. قم . مجموعهالهی عدل). 1373مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: آثار. قم مجموعه .باطل و حق نبرد). 1374مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: آثار. قم مجموعه .زمان نیازهاي و اسلام ).1381مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: آثار. قم مجموعه .گفتار پانزدهالف).  ،1386مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: آثار. قم مجموعه .نبوت و وحی، ب). 1386مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: آثار. قم مجموعه .رهبري و امامت ، الف).1387مرتضی ( مطهري،

 صدرا.: آثار. قم مجموعه .نآقر با آشنایی، ب). 1387مرتضی ( مطهري،

 صدرا.: آثار. قم مجموعه 24و  20جلد .گفتار ده، ج). 1387مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: قم آثار. مجموعه .منظومه شرح، د). 1387مرتضی ( مطهري،

 صدرا.: آثار. قم مجموعه .تاریخ فلسفه). 1388مرتضی ( مطهري،

  صدرا.: قم .تاریخ و جامعه ).1389( مرتضی مطهري،
  

Tanner, Kathryn (1997). Theories of Culture: A New Agenda for 

Theology(Guides to theological inquiry). Publisher: Fortress Press. 

  

  

  






